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بسم ال الرهن الرحیم 
امد له الستحق احمد لالائه التوخد بعزه ‏ وکبریائه فله امد علي ره وتان وکفْضله بَطاّه و ره وکعمائه مه بآلانه؛ آشهد آن لا له الذي بداینه 
سَمِدٌ من اهتدی وبتوفیقه رش من العظٌ وارعوی وبنذلانه ضل من زل وقرّی وحاد عن الطريقة الدلی؛ وآشهد آن محمداً عبده الصطفی ورسوله الرتضی» 
بعثه الیه داعیا وال جدانه هادی ا» فصلوات ل وسلامه علیه وعلی آله الطیین الطاهرین وصحابته ومن اهتدی کدیه ال یوم الدین؛ آما بعد: 


یکی از اشتباهاتی که به آن دچار هستیم, عدم تشخیص مَرض از عرض است؛ مرض یک بیماری است که شاید معنوی و یا مادی باشد! 
ص 9 علائم و نشانه‌های یک بیماری است که در اثر ایجاد مریضی این نشانه‌ها بروز می‌یابنده پس وقتی ما می‌خواهيم مریضی‌ای را 
ق علاج کنیم باید به مرض بپردازيم نه اعراض و علائم! 
به عنوان مثال: در صورتی که ما انسان‌هایی با تقوا بوده و بر ایمان‌مان محافظت کنیم. دشمن خارجی با مکر و نیرنگ خود نمی‌تواند به ما 
تا و برنت ذشمتان مرضی نیست که ایمان و اسلام را ضعیف کرده باشد! بلکه علت و سبپ ضعف ما چیز دیگری است و 
مد ورن انان ۳ ۳ و اه 3 می‌فرماید: وان تصبروا تقو لا بضرکم کیْدُهُم شیا6(آل ۱ ۰ و اک 
شکیبایی و صبر کنید و تقوا داشته باشید. حیله‌گری آنان [یعنی دشمنان] به شما زیانی نمی‌رساند». 
پعضی مرض و علّت ضعف‌های ما را حاکمان بد می‌دانند. و اشتباهات خودشان را بر دوش حکام می‌اندازند؛ ولی اين هم نمی‌تواند مرض 
باشد بلکه عُرض است!؛ و تسلط حکام ند به علّت دوری ما از فرمایشات ال 9 است! که می‌فرماید : (وکذلكت تولي بعْض الظالمین بعْضا 
بمّا کائوا یِکسبُون ؟انعام : 129): «و این‌گونه برخی از ستمکاران را به سبب آنچه انجام می‌دادند یاور و سرپرست برخی دیگر از 
ستمکاران ] گردانیده‌ایم». 
در مرض را در عدم اتحاد ما مسلمانان کر امی‌دانند, و این هم باز عرض است نه مرض! زیرا افزایش تعداد با عدم 
الترام ویایبندی به دین نیز سودی اد و ما نباید واقعه‌ی حنین را فرآموش کنیم. آن وقتی که شمار زیادی مسا شده در 
جنگ حنین در صف مسلمانان بودند و سودی به اسلام نرساندندا؛ الّه 16 می‌فرماید: یرم ین اذ رک نم کف عذکم 
شین (تویه: ۱ نی حنین که فزونی خودتان ه آورد را دی به حالتان با 
آری!! علّت اصلی ضعف‌هایمان خودمان هستیم و مشکل از ماست! ! نه دیگران! | و مرض حقیقی؛ گناهان ماست که در آنها غرق هستیم ؛ له 


ی می‌فرماید «َرما آصابنکم مُميهة قد آمبم مثلنها لثم آئی هذا فل هر من عند آلفسکم ذ ال علی کل شيء قدیز 6 (ال عمران ۳ 
اي هد بای میت دب اقا مه ید 5 


پس 2 نجات. ِِ به 9 و سنت و عمل افزایشن تتایااد بدون التزام و یایبندی به دین دردی را علاج 
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یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ما در آن به سر می‌بریم این است که ما برای تجویز کارهای‌مان دنبال روزنه‌ای در دین هستیم تا بتوانیم 
خود را از التام به دین ازاد کنیم ال و همجنین افرادی دیگر برای مصلحت حزب و يا جماعت خود و افزایش تعدادشان دنبال این بوده‌اند 
نا لد توندا و در مقابل با کسانی که با آنها در فتاوای‌شان مخالف بوده‌اند برخورد کرده و 


نا تهمت سخت‌گیری و تندی میزند 


۱ ۰ و بایندی به قرآن و سنت. سخت‌گیری و تندروی و تشدّد در دین است؟! 

پاسخ: خیر | | زیرا ممکن است که مسخره کردن شخصی که یک شعیره‌ی دینی را با دلیل از قرآن و سنت انجام می‌دهد. سبب شود که ایات 
و دلایلی که در سنت آمده است زیر سوال بروند و آن مسخره به دين برگردد و در نتیجه ما ایمان خود را از دست بدهیم؛ همان‌طور که 
له 3 می‌فرماید و وی رنه کم سرت ٩‏ کید کر فد کم 
نغف عَن طافة منکم لعذب طانفة الم کا وا مجُرمین > (توبه: ۲ در از آنان ببرسی جرا مسخره کرده‌اید؟] میگویند ما رف 
می‌زديم و شوخی و بازی کرد "0 ۶ ا او و بیامبرش را مسخره 3 ابرید. به راستی شما پس از 
ایمان‌تان کافر شده‌اید. 1 برخی از شما را عفو کنیم گروهی در را یه سپ انکه گناهکار بودند عذاب می‌دهیم ». 


برخی گویند؛ شما که ادعا دارید نسبت به قرآن و سنت پایند هستید. فقط ظاهر و قشر یا پوسته را گرفته‌اید و باطن و لب یا هسته را 
رها کرده‌اید!؟» آیا درست است که دین را تقسم به پوسته و هسته کنیم؟ و آیا گردوای بودن پوسته. هسته و مغز آن سالم می‌ماند؟! 
٩۱‏ ۳ :یرانق اتمخاب کرده برای مصلحت خودشان بوده و کامل و ای تمامی عصور 
۳ب علت انیغاب آن از طرف ال کل 3 برای بندگانش محترم است و ممکن نیست ال جیری را تشریع کند که 
و نان که جنین اتهامی به مخالفین خود وارد می‌کنند و می‌گویند : شما سطحی‌نگر هستید؛ این‌چنین 
اتهامی از قبل به نوج تلا و پیروانش و هم‌چنین محمد کاٍ و اصحابش تیم وارد کرده‌اند و گفته‌اند: ۶ ومّا تراك ائعكَ الا الِین هُم 
رانا بادي الرأي 6 [هود؛ ای راکه از تو پیروی کرده‌اند. مگر کسانی از مان ما حقیر و اراذل ساده اوح [یا کسانی 
که سطسي‌نکر | هستند!». 

خیلی جای تعجب است که شخصی ادعای اسلام و تسلیم شدن در برابر دستورات ال کند و از طرفی دیگر به دین اسلام با دید تتگی 
اک در حدیت قدسي که بخاری اب سماره‌ی ۱ امده است. اه تفا * می‌فرماید : ((ومَا تقرب > الي عبدي بشيء آحخبٌ اي 
ممّا ارت علیّه وما یال عبدي یقرب + اي بالرَافل < حّی أح)) : «جیزی محبوب‌تر از آنچه بر بنده‌ام فرض ۳ 
۲ ۱ 1 , همسنان بنده ام با کارهای نافله و سنت به من نزدیک می‌شود تا اینکه او را دوست داشته باشم ... »؛ آری| 
انجام دادن سنت‌ها جدا از واجبات و دوری از حرام !| سیب می‌شود انسان محبوب له له واقع گردد؛ حال .۱" جنین 
ارزشی را دارد با برچسب سطحی بودن. ما آن را بی‌ارزش بپنداريم!؟؛ آیا اين از انصاف و اسلام است!؟ 
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وا رات اله ‏ و فرمایشات رسول الّه 236 است. نه پیروی از پدران و کسانی که لباس علماء 
را پوشیده‌اند و بدون علم و بررسی و تحقیق فتوا می‌دهند؛ 1 2 کسانی که بدون دلیل از پدران و اشخاص دیگر پیروی می‌کنند و نسبت 
به آنان تعصب دارند نکوهش می‌کند و می‌فرماید ۰ واذا قیل له تغالا الی ما رل له وی الرسُول قالوا تا ما وَجُدنا عَليّه آبان ۲ 
کان آباژهم لا یََلمُونْ شینا ولا یهد 6 (مائده 104۰ : «وهر گاه به آنان گفته شود پیایید په سوی آنچه که له نازل کرده است. وییایید به 
ار ری که ما بدران خویش را بر آن ۵ ۰ فان جبزی از نداسته‌اند و 
هدایت ت نمي‌شده‌اندل؟» ودر جایی دیگر چنین می‌فرماید: ( فان لم یَستجیوا لك فاغلم [۳۹ تبون أَهوّاءهم ومن آضَل ممّن اب واه بقیر 
نی قرع امین 6 (قصص: ۱ ۱ ۰ نت بدان که آنها فقط از هرس‌های شود پیروی 
٩ ۳‏ از از کی است که از هوای نفس خود بدون هیچ هدایتی از سوی ال پیروی می‌کند؛ بی‌گمان اه ستم‌کاران 
ساب نی‌کند». 


علمای اهل سنت و جماعت هیچ اختلافی 0 که اکر حدایت از لحاظ اسناد صحیح باشد باید در حلال و حرام از آن پیروی 
کنیم و در مطلب بعدی دلایلی از قران که دلالت بر واجب بودن پیروی از قران و سنت دارند به آن اشاره داشته‌ام!. ۲ 
یکی از مسایلی که در سنت حکم حرام بودن آن امده است شنیدن آهنگ و موسیقی است و از جمله احادیثی که دلالت بر حرام بودن آن 


دارد؛ حدیثی است که امام بخاری در کتاب صحیحش روایت کرده است! 

ولی این حکم را خیلی‌ها نپسندیده و دنبال بهانه‌هایی بوده‌اند ود مک شزعی رل نیست که ما با انتشار 
موسیقی در تمامی رسانه‌های صوتی و تصویری آن را برای مردم حرام بدانیم!؟ 

در پاسخ این اشکال می‌گوییم که انتشار یافتن یک چیز حرام نمی‌تواند دلیلی بر تفییر یافتن حکم شرعی باشد؛ اه 2 می‌فرماید: ول نا 
يسنتوي الخبیث والطيّب ور خجك کثرة الخبیث) |مانده: 0: «بگو: ناپاک و پاک با هم یکسان نیستند. و اگر چه زیادی ناپاکی تو را 
س کت باندازد. 

ما در عملکرد رسول له کة می‌بينيم که صحابه تنم با وجود اين که وابسته به مشروب بودند و بين آنها بسیار انتشار یافته بود ولی 
رسول له ی حکم ت را به آنها ابلاغ کرد! و با مشروب خواران برخورد کرد؛ پس انتشار یافتن یک چیز حرام نمی‌تواند دلیلی برای 
تغییر حکم شرعی باشدا 

ن که سته شود و بر شبهات پاسخ داده شود. می‌بينیم که در دیگری باز می‌شود و به عنوان مثال می‌گویند: .: اصل در 
چیزها این است که مباح می‌باشد. و به اين آیه استلال می‌کنند (قل من حرَم زنة له التي خرَج لناده لیات من الرژق قل هي لین 
آمئوا في الْحاة نی خالة یماقم کذبت لفصّل لیات لقوّمیَعلمُون مه کسی زینت اللّه را که برای بندگانش 
بیرون آورده و چیزهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: ان دراین دنیا برای موّمنان است و روز قیامت خاص و خالص [یرای مومنان ۳ 
خواهد بود؛ این گونه ایات را برای قومی که می دانند بیان می کنیم ». 
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25 | درست نیست که ما قسمتی از ایه را بگیريم و قسمت دیگر را رها کنیم همانند؛ اوای بر نمازگزاران] و قسمت دیگر ال که در 

2 نمازهایشان , غافل هستند ٩‏ ؛ و در اینجا نیز ال 3 در ادامه آن آیه می‌فرماید : (قل الما رم رئي الفوّاحش ما ظهر منها وم بطن والانع والبفي 

9 بغیر لح ون ۶ ثش رکوا باه ما لم یرل به سلطا ون تقولوا غلی الم لا كفلمُون 4 اعراف: 3) : «یگو: پروردگارم زشتکاری‌ها را - چه 

6چ ۱ .۰ ۱ ۱ ام ۶ دتیده است. و [نیز] اینکه چیزی را شریک خدا سازید که دلیلی بر آن نازل 
.2 + اله نسبت دهید که نمی‌دانید ». 


موسیقی نیز از جمله چیزهایی است که شرع آن را بر ما حرام گردانیده است و انجام کار حرام. گناه می‌باشد! 


و : ۶ .2 , اگر حرمت آن مهم بود در قرآن ذکر می‌شد و یا اصل کلی برای آن یاد 
خر ا۱؟ 
۹ و 
سس جواب: اول: امام شاطبی در کتاب الموافقات 2/221 می‌گوید: (در عادات بیشتر به معانی توجه می‌شوداء و اگر معنای عبادت در آن 
ب ۷ ۳ و و دلیل اتتفا کنيم .او جایی دیگر 1/310 می‌گوید: احق الّه بر بندگانش این است که او را عبادت کنند و به 
او شرک و عادت ۲ به طور مطلق؛ انجام دادن اوامر او و دوری جستن از چیزهایی است که ما را از آن کی ی 1 
و معنای عبادت نزد علماء از سا علت آن. در خصوص عبادت قابل درک نیست. و اصل در عبادات به حقوق نله 3 بررگردیده 
می‌شود و در عادات به حقوق بندگان بر می‌گردد!!]. 
پس اگر دلیلی در شرع بر تحریم کاری ان کار از جمله‌ی عادت خارج می‌شود و در زیر تکالیفی وارد می‌شود که ما ملزم به 
۳۲ ۱ ۱ شرع دستوری به ترک وارد شد. آن ترک در صورت این که از جهت تسلیم بودن به اوامر الهی باشد خودش 
فعل است!» و ما در مقابل فعل پاداش داریم. همان‌طور که الّه ی ترک یک چیز را فعل نامیده است و می‌فرماید : #کاوا لا تون غن 
نکر فعلوة ینس ما کالوا 0 کت ۱ « انان و گناهی که نا ی تبی‌کردند. قطعا بد کاری 
انجام می‌دادند»؛ یعنی عدم نهی از منکر کار بدی بوده است. پس انجام و ات اک مذکره فی اصول الفقه ص 34). 
تخریم موسیقی نیز زیر اصول کلی قرآنی وارد می‌شو د. همان‌طور که ال 9 7 می‌فرماید : (قل ما حرَمٌ ربي الفراحش ما ظهَر منهّا ومّا بطن 
والائم اي بر لح 4 |اعراف؛ دا «ریکو: پروردگارم زشتکاری‌ها را - چه آشکار باشد وچه پنهان - و گناه و ستم ناحق را حرام 
است»,: یس جون در احادیث از موسیقی به عنوان اک کاه یاد شده است بر کلمه‌ی ۱ , مطلت در قران امده 


وارد و 


تصوص برداشت کنند؛ به عنوان ال : دی آسان را هر شخصی آزادی قائل در نتیجه ما نباید بر زنان سخت بگیریم 
و حجاب را بر آن‌ها الزامی کنیم ا؟ 
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در جواب می‌گوییم : مقاصد شرع. قواعد کی است که با بررسی نصوص قرآن و سنت برداشت شده است!ء و نباید با اين قواعد کلّی که 
٩۶, ۱۹۹۳ ٩:۹‏ ری ببزنی آمده را رد کنیم! و وظیف‌ی ما در مقابل نصوص شرعی, چیزی جز 
زانو زدن و تسلیم شدن نیست ! نه اینکه مقاصد شرع را تعطیل کنیم بلکه باید دنبال توفیق و جمع بين مقاصد شرع و آن ن حکم جزئی شرع 
باشیم! 

با سیم ؛ ۳ 
امام شاطبی در موافقات درب ااستقراه و بررسی احادیث چنین دلالت دارد که دا ست مسایل زیادی وجود دارد که در قران 


نیامده است؛ همانند: حرام بودن ازدواج با عمه يا خاله‌ی همسر [در صورت دایر بودن ازدواج آن همسر با شوهرش ] و حرام بودن گوشت 
الاغ اهلی و حیوانات وحشی و درنده اد ۳ 

پس نباید در صورت نیافتن علّت پر حکم شرعی و یا اصل قرانی برای آن. حکم شرعی را تعطیل کنیم؛ و یکی از بزرگترین اشتباهات ما 
در اصدار احکام عدم ۰ص علت از سبب و حکمت است که توضیح ای تا کاب خواهد آمداا 


علامه عبدالغنی عبدالخالق در کتاب حجية السنة ص 320 222۰ در توضیح این آیه؛ «وآئزلا اليك الذکر ین لاس ما رل هم وله 

ی ییفکرُونُ 6( نحل: 44): «کتاب را به سوی تو فرود آوردیم تا آنچه را که فرود آمده, برای مردم بیان نمایی! ۲ که آنان بینديشند» 

9 ار #۳ بیج ترا مت و چیزی مستل از قرآن در آن نیست بله 
آنبه از آین حصر فهمیده می‌شود این بوده که اه مه قرآن را نازل کرده تا برای مردم توضیح . نان آن اهمال نشوده و 
مردم نسبت به احکام آن جاهل نمانند. و اين با استقلال سنت در مواضعی که دلیلی از قران بر آن نیست منافات ندارد! . 
بهعنوان متال اگر به معلمی کتابی دهی و به او بگویی: من اين کتاب را به تو نداده‌ام مگر اینکه آن را برای شاگردانت بیان 
دهی؛ پس آیا چنین حرفی دلیل بر این است که توضیح فقط برای کتاب است, و در توضیح, , اولی نیستاو فقط در ان 
توضیح و شرح کتاب است!؟ هرگز! ... 
هی می‌فرماید: «وترلنا علیْ الکتاب انا بل شيء وهی ورَخمة ة ویْشرّی مین 6 (نحل: 9 ۰ «و ما این کتاب را بر تو نازل 
٩‏ که ۳ *. پر و هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است» به اين آیه چنین استدلال می‌شود که قرآن در آن همه 
چیز به طور مفصّل بیان شده است!!. 
جواب: آیا کسی که چنین حرفی می‌زند می‌تواند ادعا کند که چون قرآن همه چیز در آن آمده دیگر نیازی به سنت نیست!؟ هرگزاه زیرا 
همان‌طور که در آی‌ی قبلی داشتیم قرآن نیاز به توضیح و شرح دارد! 
شاید کسی بگوید که : منظور از به طور مفصّل بیان شدن, + ظرر مفصل در قران است 
جواب: قرآن تبیا اور که دز آیدی قلی داشتيم ین و مارح ار عنوان مثال: نماز 
دا آیده و جزئیات آن هت لآ شم و لا 
قرآن بر آن نیست!؛ حال می‌توانیم بگوییم که مادر بزرگ ی بحنی از اد ها نامده میرات نمی‌بردل؟, ۱۷ 
٩ ۲ ۳٩‏ ۰ دار کد دلبل کلی بر آن در قرآن نیز لغو شود آن.ک: حجية السنة ص 327 -324 اد 
شاطبی در موافقات 4/290 می‌گوید: [سنت یا توضیح دهنده‌ی قران بوده و يا زیادی بر آن است!). 
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امام مسلم در کتاب صحیحش (ح ش 3973] از عبد اه بن مسعود خه چنین روایت می‌کند که گوید: کسانی که خال می‌کوبند و 
کسانی که خال برای آنها کوبیده می‌شود و کسانی که ابروی کسی را بر دارند و کسانی که ابروی خود را بر می‌دارند و کسانی که برای 
۱ ۰ اد از را عرض کند. ال آنها را لعنت کندا؛ علقمه گوید: این خبر به زنی از بنی‌آسّد که 
او را امیعقوب صدا می‌زدند و قران خوان بود رسید. آن زن نزد ابن‌مسعود امد و گفت: این چه سخنانی است که از تو نقل شده که گفته‌ای 
کسانی که خال می‌کوبند و کسانی که خال برای آنها کوبیده می‌شود و کسانی که ابروی کسی را بر دارند و کسانی که ابروی خود را بر 
می‌دارند و کسانی که پرای زیبایی من دندان‌های خود فاصله و خلتت اله را عوض کنند. له انها ند ؛ عیذ اله بن 
مرو کت | چرا کسی که رسول اهب او را لعنت کرده. لعنت نکنم و در قران هم آمده است؛ آن زن گفت | من بین دو جلد قرآن هر چه 
بود را خواندم ولی چنین حرفی را ندیدم, , عبد ال بن مسعود گفت: آن را بیدا می‌کردی؛ له عز وجل 
می‌فرماید: وم کم الرَسُول فخذوة وَما ها کم عَنة فا ۱ ۰ .ول اله به شما داده است را بگیرید و از آن چه 
۳ 9 9 بگوید باید ما از آن و 


مت 1 ۰ 9 اه ات 5 دش ۷ 
۹ * زیرا اگر در ِ بود 1 اطاعت 3 ی پس در هر صورتی اطاعت از پیامیر 8 اطاعت از ال نیز می‌باشد. 
زیرا دستور و فرمان له 5 


حال اگر ما حکم تحریم آهنگ را دادیم» آیا این حکم دلیل بر اين است که کسانی که آن را حلال می‌دانند کافر هستند؟ چون مخالفت با 
حکم شارع و تغییر و تبدیل حکم شرعی و عدم رضایت به حکم الّه 3 کفر می‌باشد؛ من لم یَحکم بما آتزل ال فاوئیك هم 
الکافرّون6 |مائده: 44) : «و هر کس به احکامی که اه 3# نازل کرده است حکم نکند. کافر است!»؛ پس آنان با حلال دانستن کاری که 
۱ اه بیان داشته که حرام است کافرند؟!! 

۳ !! زیرا یکی از موانع تکفیر» برداشت نادرست از قرآن و سنت است. و اين اشتباهات در صورتی که عمدی نبوده و آن شخص 
سعی و تلاش برای دستیابی به مفهوم درست آن را داشته باشد. مورد موّاخذه دار ی گرد همان‌طور که رسول‌اله م2 از طرف یه له 
وعده داده شده‌اند که انچه از دعاها در سوره‌ی فاتحه و نهایت سوره‌ی بقره بوده, برای امتش استجابت شده است (ن‌ک: صحیح مسلم 
حدیث شماره‌ی 1343) و یکی از آن دعاهایی که در آن آیات ذکر شده چنین است : ( ربا لا بّاخذنا ان تسینا أَر َخطأن ؟یقره: 296) : 
 .‏ ۱ ,زا خذ: نکن »: پس در صورت تأویل نادرست شخص معذور بوده و ما نمی‌توانیم او را 
نکوهش کنیم مگر این که ز سس جاهل بوده است و توانایی تحقیق را داشته باشد ولی سعی وتلاشی برای رسیدن به حق نداشته 
۱ 


اس 
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یکی از اسباب فهم و برداشت نادرست از حدیث و قران عدم مراعات ضوابط علمی و تطبیق نادرست آنهاست!؛ به عنوان مثال: شخصی 
در یک کتابی می‌بیند که از فلان عالمی روایت شده که فلان چیز حلال است و ما هم کتاب ان عالمی که به وی چنین چیزی نسبت 
می‌دهند را داریم ولی به آن رجوع نمی‌کنيم و ما در ضمن بحث به چندین مورد اشاره داشته‌ايم و یکی از آنهاء آنچه است که امام شوکانی 
به امام ماوردی نسبت می‌دهد که عود اه و کتاب امام ماوردی هم در دست ماست و به هنگام برگشت به کتاب وی می‌بينيم 
5 آ ر کناب او ذکر شده است برخلاف آن نقلی است که از وی شده است! و می‌گوید: (اما ادوات حرام موسیقی چنین هستند: عود و 
۱ ۱ ۰ 2 ۱سا ما ایعنی بعضی از علمای شافعی مذهب)] عود را از میان اين ادوات استثناء کرده و آن را 
حرام تسه اسشت .و این هیچ وجهی ندارد زیرا عود اسان ادوات بشترین آهنگ را داردا؛ پس امام ماوردی تمامی ادوات موسیقی 
را حرام دانسته و بر کسانی که یکی از آن ادوات که عود باشد را تجویز کرده, نکوهش می‌کند و می‌گوید: حرفش هیچ وجهی ندارد یعنی 
از لحاظ علمی هیچ وجه ندارد و برای همین اسمش را هم یاد نمی‌کند!! 

يا به عنوان مثال: شخص که می‌خواهد یک راوی امام بخاری در صحیحش را نقد کند به کتاب فقهی بر می‌گردد؛ مثل آن کسی که بر 
: ۱ ایا ار سذفه بن خالد است اعتراض وارد می‌کند و می‌گوید: امام شوکانی گفته است: یحیی ین 
معین نقل کرده که گوید: از ندارد!؛ این شخص اگر درایت حدیثی داشت باید می‌دانست که 1 با مشکلی از راویان بخاری برخورد 
ی سل ریب التهذیب يا تهذیب الکمال برگردد نه یک کتابی که در قرن سیزدهم در شرح فقهی 


یت وت قده است ا! 


ند ار هی من به تمامی خوانندگان ن این کتاب و خودم این است که در احکام شرعی زود قضاوت نکرده و بدون دلیل و 
تحقیق حکمی را صادر نکنیم و توصیه‌ی ال # هم بر همین است. آ ن‌جایی که می‌فرماید (الینبجادلون في آیات اللّه بر سلطان ام 
کر مق عند الله وعند این وا کذلك یط ال غلی کل قلب متکبر جّار6 اغافر: 33 | «کسانی که بدون هیچ دلیلی که داشته باشند 
۵( ۰ وکشمکش می‌پردازند آاين مجادله آنا ن] نز الّه و نزد مومنان بس ناپسند است. اين گونه ال بر هر دلی که 
خود بزرگ بین و سرکش باشد مهر می زند » وجایی دیگر می‌فرماید : (وا تقف ما یس کل به عم ۵ السمع والبْصر فاد کل أولیكت 
کانْ عَنهُ مُمتولا6 (اسر ۱ ۱ .۰ از علم نداری پیروی نکن بدون شک گوش و چشم و دل. هر یک از اینها از آن 
ای واه شدا: 
این را هم نباید نادیده بگيريم که علماء شنیدن آهنگ را از جمله‌ی گناهان کبیره دانسته‌اند آن.ک: الزواجر» هیتمی شماره 440 تا 431) و 
گناهان ن ما را الّه 46 در صورتی مورد بخشش قرار می‌دهد که ما از گناهان کبیره دوری کنیم. همان‌طور که ال نج می‌فر ماید :رن تج 
زک لا کرت )سا 1 : «هرگاه شما از گناهان کبیرهای که از آن نهی شدهاید بپرهیزید 
ن. اصغیره] شما را می‌بخشيم و شما را در جایگاه خوبی پهشت ] وارد می‌کنيم», و رسول‌اله مج می‌فرماید: «الصرَات الْحَمَس 
تم و ۲ ان حسعد تا جمعه رمضان تا رمضان 
و تاره گناهانی که در میان آنها واقع . نم که از گناهان کبیره اجتناب و دوری شود ». 
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این کتاب را با تذکراتی آغاز نموده‌ام که یک طالب علم باید قبل از مطالعه‌ی کتاب به آن توجه کند؛ زیرا 
بهترین روش برای درک مطالب یک کتاب. دقت در قواعدی بوده که مولف برای نوشتن آن کتاب در نظر 
کته ات 


احادیث این کتاب را تخربج کرده و حال راویان را از لحاظ علم ِ_ِ و تعدیل بیان نموده‌ام! و برای هر 
رتبه‌ای از راویان رنگی را انتخاب کرده‌ام؛ به عنوان مثال: نارنجی کمرنگ یا کرم برای راوی عادل و 
ضابط و صورتی را و ضعیف و صورتی پررنگ برای راوی خیلی ضعیف!. 

در انتهای شجره‌ی استاد نیز به کتابی که ان حدایت ۱ روایت کر ده اشاره داشته‌ام و در بعضی موارد به 
۱ جا بعضی از راویان که از علمای ثقات هستند را از انتهای اسناد حذف نموده‌ام!. 


هر گاه متون رواب ماوت باشد بعد از بان حدبت به متون پرداخته‌ام و آن را کامل با اسناد ذکر کرده‌ام 


ر در اتهای ای + ای که ان یت را روا ردان در انار کردهاه و در صوری که در 
ضعیف باشد. متن ان را ترجمه نکرده‌ام!. 


0[ 
لزوم به قواعدی که برای فهم درست ار جدبب یار اس اشاره داشته‌ام!. 

۱ را را ان اک ۱ 

در پایان. سخن را با خلاصه‌ای از مطالب کتاب خاتمه داده‌ام!. 
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(يا آیُها الذین آمَنوا لا تقدموا بیّن بدی ال ورسوله واتقوا ال ان ال سمیع علیم6 (حجرات: 1): «ای کسانی که ایمان آورده اید! در برابر 
اه ورسولش پیش دستی تور و لا تقدا پروا بدارید. بی گمان راون شنوای داناست». 


«يا آیها الذین آمنوا وا ال وقولوا قون سَدیدا (10) یَصلح تکم أْمالکم عفر لکم ذلوبکم ومّن بطع له ورسُوله فد قار فُوزا 
عظیما) (حزاب ۳۹۱ 1 و اش نان | از از من ای سیفن رس ی گواق ۷۱ تال و گزدار باق را ورد ین لزان خهد 
و گناعان‌تان را بیامرژه:فر کس از اله و رسولش اطاعت کند, به درستی که وستکاری بزر کی به دست اورده است:»: 


فد کان لکم في سول اللّه سره حسنة لمَن کان یرجو الة الوم ار وذکرّ له کثیرا 4 (آحزاب : 21) : «به درستی که برای شما [در تبعیت] 
رسول ال الگوی نیکی است؛ برای کسی که ثواب و پاداش له و روز آخر را توق دارد و له را بسیار یاد کند». 


وم کان مین ولا مُومنة «ذا قی ال وَرسُله را آن یکون لَهُم الْخرة م من رهم وَمن یعص له سول فد صّل ضلالا مین (احزاب 2 
را ها ی 
در گمراهی آشکاری گم شده است ». 


یرم تقلب جوم في ار یقولون یا یتنا أطغنا ال وطْعنا الرْسُولا 6 (احزاب:06): «روزی که چهره‌های آنها در آتش گردانیده شود. می‌گویند؛ 
اي کاشن! از اه و رسول او بیروی می کردیم ۹ 


#واذا ذغوا ای ال ورسوله لیخکم ینم اد فریق مهم مُفْرضونَ و حون فسوی او ماهر قرف اخوانده عو تیا فومانشاخ 
داوری کند, آنگاه گروهی از آنان روی‌گرداتند». 


ما کان قرّل المومنین ذا ذغوا ژلی له وَرسُوله لیحکم يم آن یقولوا معا وأطعنا (نور:31) : « مومنان هنگامی که به سوی اه و رسولش 
فرا خوانده شوند تا آرسول الا میان آنان داوری کند سخنشان تنها این است که می گویند:|شنيديم فرمان بردیم] ». 


قل آطیکوا له اطعا الرسول فان تلو تم علیْه ما ِ رعلیکم مً خلت رن 
تور ۵4 : جیگون لوا اظاعت کنید و تمترن آ گرد ی 
مات انز 7( از او نا و | قیک نان بوزاقر ی أ 
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(فلیخذر لین بُحَالفون عن مره آن نصَهُم فتنة و بْصيهُم عَذاب لیم 6 انور:03): «کسانی که با امر او آیعنی رسول ال مخالفت می‌کنند باید بیم 
داشته باشند. از اينکه گرفتار فتنه‌ای شوند و یا اينکه عذاب دردناکی به آنان برسد». 


یوم یرد لْذین کفروا وعصوا الرسُول لو وی بهم الَرضٌ 6( نساء :42): «درآن روز کافران و آنان که از رسولش نافرمانی کردند آرزو 


(يا ها الذین و وا له ویو سول رالي ار مت فان ازع في شیء قرو بل له سول کم بو پل راز الآخر > 
ِ ِ 1 آورده اد از اه و پیامر و از الی ۰ در بات 9 


اااا صاا ساپس ساسپس«سث«حثىچثچ_«ث«ى«_«_«_«_«ح(ح(ِ ۳ : « به پروردگارت که 
ایشان مسلمان نخواهند بود. تا ان که تو را در اختلافی که میا و دارد حاکم کنند سپ سیس در دل‌های خودشان از آنچه حکم فرمودی 


تنگی نیابند و با انقیاد وتسلیم قبول کنند». 


من بطع الرسُول فقد أطاع ال و من توی ما آرسلناک علنهم فا |نساء : 100 ؛ «هر کس از پیامیر بیروی نماید به راستی که از ال 
و کر انم هر کی ی گرا ما رواب وان سرب ناهام آنها نفرستاده‌ايم». 


ری ما او ری ی ی ی ی ان سا 
مان رها ی ره 
8 را پاک می‌سازد و به آناه کتاب و دانش می ۱ شا آنها ۳ ی 9 آسکار بودند ». 


(قل ان کنتم حون له قاُوني بُحْْکم اله) (آل غران ۱۰ که شا تشر دوس دان‌ننسن از عم ای رتسول اه اسر کی تا ان 
شما را دوست داشته باشد». 


هو اي بت في الم سول منم یتلو علهم آیانه یز کیهم ریعلمهم الکتاب َالحکُمة ان کائوا من قبل هي طلال مُبین که +02( : «آن 
دای رسای رس رها اه ان وا راخ ایا ای امس وان وا یاک کر ان او انش 


نی آهوزانگ و به درستی که آنها بان از این در گمراهی آشکار قرار داشتند». 
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وا آتاکم الرْسول فحنوة رما تهاکم غنه فلتهوا (حشر:1): «وآن چه که رسول الّه به شما داده است را بگیرید و از آن چه که شما را از آن 
باز می دارد باز ایید». 


يا ها الذین آملوا (ذا تاج فلا تاج بلتم ردان وَفْعیّت سول وتناجوا بر رَالقوّی وَائقو له اي یه شون ؟ (مجادله: 9): «ای 
مومنان هداس که با یکذیگر ی کزشی سترن هی کل شین فرای کناه و قشم و تفر ماک تا سیر ذر کر میسن نویه وه کی و 
پرهیز گاری راز بگوییت و از خداوند پروا بدارید که به سوی او ز الکیشته ی قنورید ک 


ونر 1 الذ کر ین لاس ما رل ایهم وله یرون ؟[ نحل: 44): «کتاب را به سوی تو فرود آوردیم تا آنچه را که فرود آمده. برای 
مردم بیان نمایی!؛ و تا این که آنان بیندیشند». 


اک ایقره : 191) : «چنان که 
پیامبری از خودتان را در میان شما برانگيختيم, آیات ما را برای شما می خواند و شما را پاک می سازد و کتاب و حکمت را به شما تعلیم 
هو توا کی دا تین با یهام امین تفا 


«وانرّل هی الکتاب والحکمة علْمك ما لم تکن تفلم وکان فضل الله عَلیْك عظیما 6 (نساء:113): «لّه فرود آورد بر تو کتاب و دانش را و 
انچه را نمی‌دانستی به تو آموخته است و فضل الّه بر تو بزرگ است». 


«واذکروا نغمت اللّه کم رما رل علیکم من الکتاب َالحكُمَة یُعظکم به ۱1 ۱۱2 ای تست اه را ند خی یف بای کید ی اتخه تن شا 
از کتاب و علم فرود آورد که شما را به آن پند می‌دهد». 


(واذکرن ما یثلی في بتک من آیات الله وَالحكُمة رن ال کان لطیفا خبیراً 6 (احزاب: 34 /: « و یاد کنید آنچه که در خانه‌های‌تان از آیات ال و 
حکمت بر شما خوانده می‌شود». 


نود که حعمت نیز مانند قرآن از طرف ال 9# نازل شده است همانطور که در آخرین آیه چنین بیان شده که 
حکمت که همان سنت است نیز مانند ات قران جیزی بوده که در خانه‌های ازواج مطهرات کلاوت شده اسب ۰ 
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۱ بت 
بی" 


وجوب تحاکم به 


( وَمَن یشاقق الرَسُول من بغد ما ین له دی ویب غیر سبیل الرَمنینَ وله ما تولی ولصله جهتّم وساءت مصیرّا ٩‏ انساء :118): «و هر کس پس 


از شناخت حقیقت و روشن شدن راه هدایت برای وی با رسول الّه مخالفت کند [یا: از راه و روش رسول الّه دور شود و راهی غیر از راه 
مومنان را پیش گیرد. او را به همان جهتی که روی خود را بدان کرده است رها می‌کنيم. و او را وارد جهنم می‌کنيم. و چه بد جایگاهی است ». 


اس اه تهدید شدیدی است بر کسانی که با سنت به مخالفت برخاسته‌اند. و راهی غیر از راه مومنان حقیقی همجون صحابه‌ی رسول اله ۲ 
۱ ۰ اه اولس مزمتانی هستند که در این ایه وارد می‌شوند و رسول‌اله ع همراه آنها بوده و اعمال و رفتار آنها را 
3 ۰ فته‌هایشان را شنیده است؛ بس ما باید همجون صحابه مه رهرو راه رسول الّه ‏ باشیم و دید ما نسبت به سنت همانند 


بر ازول وحی بر حسب لغت و فهم آنان بوده است و آنان : ۶ آکاهی بشتری از ما داشتند. 


3 فان آمُوا بمثل مّا مَم به فقد اهَدوا وان توا فَائمَ هم في شقاق [بقره 4 تن اگر نف شاننله آنحه- ها نداج اشبای اوتخاش اسان 
آوزدفذتی کمان دای ده تن و اگر کشک کید پس واه مخالت و دشن زا مش گر فندارن ک۹ 


که افر مي‌خواهند ایمان بیاورند باید به متل آنجه صحابه‌ی رسول اه ع ایمان آورده‌اند ایمان بیاورند و در 
۱ ر .. را انتخاب کرده‌اند. پس این ابه تأییدی است بر ایمان صسابه عونمم از طرف الّه. زیرا در آن موقع غیر از 
آنان مومتان دیگری نبوده‌اند که دستور به همرنگی با ی صادر شود. 


لبون رون من و المهاجرین والنصار لین ابعوهم یاحسان 4 رضي 7 الله عنهم وَرَضوا عَنْهُ ؟ ؟ (توپه : : 100 « و تیشحامان نخستین از 


مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکوکاری از آنان پیروی کردند [ا زره انشان را یه خویی پیشوفند) اب از آناخ خشیید است و نان از او 
خشنو دند ». 


خاان نب ار ناهد و بودد و به ات عریی و 0 2 در 
سوره‌ی انفال آی‌ی 46 می‌فرماید؛ ‏ وأطیغُوا له سول ولا ئناژغوا فتفشلوا وتذقب رعکم > : « و از خداوند و پیامبرش اطاعت و پیروی کنید 
و با یکدیگر اختلاف و تنازع نکنید, و هت شما از میان می‌رود »۰ 
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ی اقا الی جَلب علم یروخ علیهم بسّارحة له یاتبهم ی 
کازیر ٍلی یماقم : و 

اد رسول اله و می‌فرماید: 
افرادی از امت من 
ما که زنا وابریشم 
وشراب را حلال 


ك ِِ با گله‌ی خودش از کنار 
نقَة 1 
انها عبور می‌کند و 


0 فقیری برای حاجتش 
(مقبول) نزد ات می‌رود و به 


بخاری در تاریخ کبیر 1/1606 ح. ِِِِ 
9 9« او می گویند که فردا برد 


وانماجه ح نی 4018 " ما ییا ! که ال آنها را در 


هشام بن عمار (نقة 
سا سین رخرک .بل 


پرداود مش او ء_ 
99ج سس می‌شو ند , 


0 امام بخاري و ِ 


ابن‌حبان ح ش 0909 بیهقی در سنن کبری ح ش طبرانی در معجم کبیر بخاری ح ش 3189 طیرانی در مسند شامیین دعلج در منتقی ح ش 9 
19341 ح ش 3341 ودعلج 9 ح‌ش 378 


بخاری در تاریخ کبیر 1۳106 


بشر بن بکر (ْقة) 


| این‌عساکر ح ش 1280۵ بیهقی در سنن کبری ح ش 3020 
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ای ام سر ایوس ی یو 


1 ۱ ما ام ۱ 


والخن مرف وترل وم ی جلب غلم یروخ بسارحة یم ی اش دحا ون ازجع با اس 1 
یمس آخرین قردق وخنازیر ی یوم ليم ». 
تخریج . ! بخاری حدیث شماره‌ی 189 و این‌حبان ح ش 0909 و بیهقی در سنن صغری ح ش 1890و بیهقی در سنن کبری ح ش 10 وبیهقی در سنن کبری 


ح ش 19341 وطبرانی در مسند شامیین ح ش 178 وطبرانی در معجم کبیر ح ش 341 3 ودعلج در منتقی ح ش 9 


۳ سا با ام 


رارق و هس مسق ام 


یت مت رشع منوا هر وف 
امام ابوداود گوید: حَدٌا حبذ الوهاب بنْ تج حَدکٌا بر بن بکی عَن عب من بن تزید بنِ جایس قال: دا عَطية بنْقیس» قال  (‏ 
رم بنْ غلم اي قال: حَدني بو عایر 1 بو مالك والله یمین آخری ما كذبني ی رل له ع یقول؛ » کر أَمّبي َفوامْ 
تس لغز والخرین وذکر کلام قال ینسح مهم آخرون قرَدة وَغنازیر ای یوم ليام ». 
امام ابن‌ايي شیبه کر جرا هن لخیاب عن ماوتة نی صالج؛ 9 0 ام بنْ خریش عَنْ مایك بن آبي مریم» قال: 0 الطلاء قدَخل 
علینا عْْ رم ین غنم فتذاکرئا فقال : حَلتّني آبو مالك الأْشََري» آن سول ال ول ار من أميي مر یَسَمُونها بر امنوها 
ی ی ان ی 
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تحد مت از وال تیور و کتیه مرن سوه کنو زر مند | مت تا درا وممعیت رصا سکیا صی هک وبا ود وووا وف ما سسوم تفه عون سا هه وو دیا 
الفاظی همچون (قال ) و (قیل ) و اروی ] و اعی ااسشاده کید . 

در این حدیث امام بخاری از هشام بن عمار با لفظ (قال) روایت می‌کند که در معلقات خود نیز به کار می برد!؛ ولی چون هی 
بخاری است و امام بخاری سه حدیت دید را یا افظ احدئنا و حدثنی و قال] از هشام روا اس رای روا ی سا نطو 
اکه گفتیم ی رای اس ۱ و ی و توح تا ی ان را 


.. راوی واسطه‌ای باشد ولی در غیر این صورت همان طور که امام ابن کثیر گفته است: [اين حدیث متصل است‎ ٩ 
و امام بخاری چون این روایت را از طریق عرض [یعنی عرضه کردن حدیث بر شیخ در حالی که بشنود و تاید کند ار ساراه اه اينکه شیخ‎ 
۱1/۱۸۸ اس را + شا دس دهد شید اس صعه زا + کار اس نک الاعت الفت‎ 

دوم؛ : شاید کسی بگوید که بعضی از علماء مثل امام این‌حجر اقرار داشته‌اند که این حدیث معلق است!؟ ولی باید بگوییم که عبرت به دلیل است نه به 
حکم! زیرا تعریف معلّق همان‌طور که گفتیم بر این اسناد صادق نیست؛ مگر اينکه گفته شود که امام بخاری در این حدیث تدلیس کر ده و تظاهر 
دی که یا ی ما وا 

سوم؛ اگر هم بپذيريم که اين حدیث معلق است در پاسخ گفته می‌شود: که ما دو نوع معلق داریم 1 " مجزوم (با لفظی مانند؛ قال) / غیر مجزوم با 
لفظی همجون قیل )؛ که صعیه‌ی مجزوم آن تا دارد که ان رمایت نزد امام بخاری صحیح است. الباعث الحثیث 1( 

چهارم؛ اگر بپذیریم که این حدیث نزد بخاری معلق است می‌بينيم که ائمه‌ی دبدری همین حدیث را با اسانید متصل و صحیحی از هشام بن عمار 
روایت کرده‌اند مثل: امام ابوعوانه در مستخرجش و طبرانی و بیهقی و دیگران 1 


اب ر علماء از او انتقاه کرده‌اند)؛ 


اول؛ امام ذهبی درباره‌ی وی گفته! | صدوق است و روایت‌های بسیار و منکری دارد)؛ 
جواب؛ امام ابویعلی خلیلی در کتاب الارشاد فی معرفه علماء الحدیت 1/281 می‌گوید: (هشام‌بن‌عمار دمشقی ثقه است؛.. و شاید در روایت‌های 


اد نت ات سس ای تردن عبت از کر یی مت روط ش!) و امام ذهبی نیز که از وی انتقاد کرده نام او را 
مک تب رب ۳ اه رده ایو ری پر ان کات جح است که کی که ربداس از حسن پایین‌تر است را در این 
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دوم" ابوحاتم رازی درباره‌اش گفته! [صدوق است و حفظ وی تغییر یافته است). 

جواب؛ گفته‌ی ابوحاتم در نقل سابق ناقص است و کامل آن در تهذیب الکمال 1 چنین است: اهشام بن عمار در پیری حفظش تغیبر یافته و 

هر کتابی به او می‌دادند می‌خواند و هر آنچه به او گفته می‌شد را می‌گفت! و قبلا قوی‌تر بوده وا وی کیت ام حوات ۱ پس تغییر حفظ 

هشام‌بن‌عمار مطلق نبوده بلکه این تغییر به هنگام پیری‌اش بوده است!. 

امام بخاری نیز با هشام‌بن‌عمار قبل از پیری‌اش به هنگام ورود به دمشق بعد از سفر بغداد (سال 210 هجری قمری) ملاقات داشته و هشام‌ین‌عمار 

نیز در سال 243 هجری قمری فوت شده و امام بخاری به هنگام پیری هشام‌بن‌عمار مشغول تدریس بوده است آن.ک: سیر اعلام نبلاء 11/420 - 

35 

امام بخاری می‌گوید: در سفرم به شام با امام فریابی و ابومسهر و دیگران ملاقات داشته‌ام (تاریخ دمشق, این عساکر 32/38 و سیر اعلام 

7 و امام فریایی در سال 212 هجری قمری و امام ابومسهر در سال 218 هجری قمری فوت شدهاند که تاریخ وفات آنان دلالت بر 

دارد که امام 0 72 هجری قمری به شام رفته است و نیز امام بخاری کتابش را قبل از سال 233 هجری 0 
و آن هم قبل از وفات امام یحبی بن معین که کتاب صحیح بخاری را مراجعه می‌کند ان ک: مقدمه‌ی فتح الباری ص 491 یعنی حداقل 12 سال 

قبل از وفات هشام بن عمار. و غیر از بخاری کسانی دیگر نیز هستند که قبل از پیری هشام‌پن‌عمار احادیث را از او شنیده‌اند که در شجره‌ی اسناد 

در صفحه‌ی قبلی ذکر شده‌اند. 

اما گفته‌ی ایوحاتم که هر آنچه به هشام‌ین‌عمار می‌گفتند و تلقین می‌کردند را نقل می کرد؛ تحلیل و تفسیرش چنین است که: خود هشام‌ین‌عمار به 

شاگردانش می‌گفت: (اگر روایت شده به من بگویید و من نگاهی به کسی که متحمل آن اشتباه است ندارم! یعنی: وظیفه‌ی من نقل کردن حدیث 

اس و کاری به صحّت و ضعف آن ندارم و به همین دلیل است که امام ابوداود از او انتقاد سب و ۱ ۱ حدیت نقل کرده 

که اصل مُسند و متصلی ندارد زیرا مهم یرای وی نقل کردن احادیث بوده نه بررسی راویان آن روایت!! و با وجود این انتقادات علامه یحیی ین 

فعین از بزرکان علمای جرح و تعدیل درباره‌ی او باهوش و زیرک یا ۱۱ 

سوم ؛ امام نسائی درباره‌اش گفته؛ با دهع : مشکلی نداره! 

جواب؛ در علم جرح و تعدیل امام نسائی از جمله علمایی به شمار می‌آید که در جرح و انتقاد از راویان سخت‌گیر و متشدد است ن‌ک: ضوابط 

الجرح والتعدیل؛ ام را تا ۱ 4 به همین علّت این گفته‌ی امام نسائی به نسبت هشام‌بن‌عمار تعدیل است! ند 

عنوان مثال امام ابن‌حجر در مقدمه‌ی فتح الباری ص 386 و 387 درباره‌ی ابراهیم بن منذر رای اما ی دا دا ۳ ۱۰ 

گوید: این راوی یکی از ائمه بوده که امام ابن‌مَعین و ابن‌وضاح و نسائی او را ثقه دانسته‌اند!) و علمای زیادی نیز با عادل بودن هشام‌ین‌عمار موافق 

هستند و او را ثقه و صدوق دانسته‌اند متل: امام بخاری که احادیثش را در کتاب صحیحش ذکر کرده و یحیی بن معین و عجلی و ابن‌حبان و 

دارقطنی و اپن‌حجر و خلیلی و ذهبی ... آن ک: تهذیب الکمال 30/247 و قات, عجلی 2/337]. 


۲2۳ ۵۲۵2160 ۷/۱۲۲ ۵0۲۳۵3010۳۱۷ 1121 ۷۵۲5۱۵۲ ۷۷۷۷۷۸۷ ۰0012010۳۷ 0 


اآخرین مطلب؛! گفته شده که امام احمد رحمه اله درباره‌ی هشام بن عمار هی گوید؛ اسبک‌سر است و برت وبلا می گویدا: 
تخر اب 1 * علمایی که هم دوره و اقران هستند و با هم در مسأئل اعتقادی اختلاف دارند جرج آناه در همدیط پذی فا نمی شووا اسان ی 


ان حجر 6و ذکر (سماء من تکلم فیه وهو موئی» ذهبی ص 6 
2 - این کفته‌ی امام احمد در جواب نامه‌ای است که امام مروزی از طرف کسانی که مجهول هستد به دست اماه احمد می‌رساند که گفته‌اند. هشام 


بن‌عمار می‌کوید: (الفاظ رس فان مخلوق است و اینکه در خطبه‌اش گفته: خداوند به وسیله‌ی آفریده‌های خود بر مخلوقا تش 
سحلی می‌تو ده ال رم ی و وه ی ی زر 
نیستند و جواب امام احمد در مقابل سوّال آنان می‌باشد! و امام ذهبی در کتاب تهذیب تهذیب الکمال 9/291 و 299 و میزان اعتدال 4/302 از 
هشام بن عمار دفاع می‌کند و می‌گوید: (امام هشام بن عمار از رتبه والایی برخوردار بوده و یکی از مراجع در قران و سنت است و آنچه که امام 
فا او ۱ 


[امام شوکانی در کتاب نیل الاوطار درباره‌ی صدقه از ابن‌الجنید از یحیی بن معین نقل کرده که گوید؛ منزلتی ندارد و امام 3 71 
کرده که گوید؛ احادیفش 


درست نبوده ات۱۱ 


پاسخ؛ اول؛ یک دانش آموز که در ابتدای تحصیل علوم حدیث است باید بداند که اگر می‌خواهد در مورد یک راوی که نام آن در بخاری و مسلم و 
.. آمده است تحقیق کند به چه کتابی مراجعه کند!؟ مثل کتاب تقریب التهذیب و تهذیب الکمال و ... که درباره‌ی راویان کتاب‌های صحیح بخاری و 


بو شته شده است. ٩9۱!‏ 


درم ای صدته که اما بسی ی مس ولما اعمد از ار باه کر دود اش دی نع سم ات به صدد ب حالت وان کی که 
چنین حرفی را زده اگر به خودش زحمتی می‌داد و کتاب به تهذیب الکمال امام مزی مراجعه می‌نمود. متوجه می‌شد که در بین شیوخ هشام بن 
شمار و همجتی درس شاگردان عید ار خی بي برد ین خابر کی به اسم صدفه ب عبد له وسود نداردا؟ 

سوم؛ امام ابن حجر در تقریب التهذیب اش 2927] در مورد صدقه بن خالد می‌گوید: (ئقه است) و در مقدمه‌ی فتح الباری اص 91) می‌گوید: انزد 
همه‌ی علماء ثقه است)] و در شرح همین حدیث در فتح الباری 4 نیز نقل می‌کند که هیچ اختلافی در نقه بودن صدقه بن خالد ۱ 
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7 ۲ از حمن بن غلم می‌باشد و در اسم دو صحابی اضطراب حاصل شده و ابوعامر مجهول ات 


جواب؛ اول؛ واقع شدن مدار این روایت بر عبدالرحمن بن غنم دلیلی بر ضعف ان دس یراد حلمای اه ست احادت آحاد صحیح. فائده‌ی 
علم و عمل را دارند و امام بخاری این حب کاب سر را احاد قرار داده که مدار آن در سه طبقه بر یک راوی است (یحبی بُن سعیدر 
0 ابراهیم التیمی از 2 هن سس یحبی بن بکیر و 
0 عبدالرحمن بن غنم صحابی استا اک هدب ال ۱۱۱۱ ظ ید ای ار لا حد عبدالرحمن بن غنم از 
تابعین است. و علامه ابن‌سعد در کتاب طبقات 1/441 او را در طبقه‌ی اول تابعین از اهل شام قرار می‌دهد و می‌گوید: (ن شاء الّه قه بوده 
است و عمر بن الخطاب وی را به شام می‌فرستد تا علوم شرعی را به مردم پیاموزد ...) و امام عجلی در کتاب النقات اص 33] می‌گوید: (از علمای 
تابعین اهل شام بوده و از بزرگان تابعین و ثقه است). آنک : تهذیب الکمال 0 
دوماضطراب و اختلاف در | ی را ۱ ان یت را تضعیف نمود. زیرا صحابه همه عادل 
هستند و در مسألهی ات كِِ اجماع است و آن اضطراباتی که در تعیین اسم این دو صحابی در اسناد واقع ی 
مریم بوده که رتبه‌اش در علم جرح و تعدیل مقبول است و مخالفت وی با علمای نقات اعتبار نداردا. [نک: فتح الباری 10/32 و نکت اين 
الصلاح نوع نوزدهم ]. 
سوم؛ امام بخاری در کتاب الکنی ص 10 می‌گوید: ابوعامر اشعری صحابی است] و همچنین امام خلیفه بن خیاط در کتاب طبقات |اص 230) او 
(ا سس صحابه محسوب می‌کند وم ‌کوید الوعام اشعری اسمش ید اه بن خانی است وکفته فده بن وه و کفته شده عید اه بن وه در 
رای لاف ای ی مرهان فرت فده اوماای اشمری بر رما اف ی لسطات فیت لوصا حر 
1۱۹93 


ناگفته ماد که این روایت را 1 یادی ,۱ 0 ی ها کسی که از قدم بر صکت این رولیت اعتراض و 
اه 6 ین تیم دار کی ی ی 1 ی ارس سای اد ات 13 ۳ 
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کته شده: دلالت افتران در این حدبث صعف اس ر را حرمت بیوشدن لباس ابرشص مثل را و توشیدن مروت بیست!۱ 


پاسخ؛ دلالت اقتران با واو چند حالت دارد که حالت اول آن؛ چنین است که واو بین دو جمله‌ی کامل قرار بگیرد که نزد جمهور علماء 
دلالت اقتران در این حالت ضعیف است؛ مثل ( کلوا من مره اذا مر وآئوا حقه یرم حصاده ؟(نعام: 141) : « از محصولات [خودتان] 
هرگاه ثمره دادند بخورید و به هنگام چیدن و دروکردنشان زکات آنها را بدهید »؛ در این آیه واو بين دو جمله‌ی کامل قرار گرفته پس 
حکم دو جمله مثل هم نمی‌باشد و خوردن از محصولات مباح و زکاتش واجب است! (شرح کوکب منیر 3/260] 

حالت دیگر؛ چنین است که معطوف ناقص باشد و اگر معطوف علیه حذف شود خودش به تتهایی معنای کاملی ندهد مثل عطف مقردات بر 
همدیگر چنانچه در حدیث معازف که در پی تحقیق آن هستیم می‌باشد! به عنوان مثال: (احمد خوب است و محمد) که اگر جمله‌ی احمد 


خوب است را حذف کنیم کلمه‌ی محمد به تنهایی معنایی نمی‌دهد زیرا بدون خبر می‌شود!؟ و در حدیث معازف نیز اگر جمله‌ی "زنا را 
حلال می‌کنند " را حذف کنیم دیگر ایریشم و مشروب و آهنگ به تنهایی معنا نمی‌دهند!! 

که در اين چنین حالتی به اتفاق علماء اقتران مفردات بر همدیگر دلالت بر مشترک بودن حکم آنها با همدیگر است! و کسانی که این 
اجماع را نقل کرده‌اند از اين قرارند؛ امام زرکشی در البحر المحیط فی اصول الفقه 8/110 111۰ و شوکانی در ارشاد الفحول ص 248 و 
علاء الدین بخاری در کشف الاسرار 2/201 و صدر الشریعه در التتضیح لمتن التنقیح 1/183 -191و قرافی در نفائس الاصول 3/331 و 
اين‌حزم در الاحکام 1/91 . 

پس همان‌طور که زنا حرام است پوشیدن لباس ابریشمی ابرای مرد] و مشروب و آهنگ نیز حرام هستند!! 


کته شید نزد ابن‌ماحه در ستتی هدید بر تون ا ا ر ‏ اهات از جهت نقل کامل ان واه اس 


جواب: رواب یتی که به آن استناد شده با احادیث صحیح دیگر مغایرت دارد و مدار اين روای بت که به آن اسساد شده بر مالک , ی 
است و فد نبا مد که رتبه‌ اش مقبول است. و همان‌طور که ابن‌حجر گفته این‌چنین راویانی که اين وصف به آنان تعلیق کر فته شد: به 
احادیشهان استناد نمی‌شود و ضعیف است محر اینکه.راوی دیکری در آن روایت ت او را تأیید کند و مالک بن آبی مریم نیز با وجود ضعیف 
بودنش با مجموعه‌ای از نقات در نقل حدیث مخالف پو ده است سي نید به ان روات صفعت دامن با دیکر ی که اساند آن 


صحیح است را رها کنیم ا؟ 
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۱ زر ۱ ۳ 


عقوبت بر انجام دادن تمامی این کارها با هم است و آن هم به خاطر زیاده‌روی در خوش گذرانی و فساد است!؟ 


جواب؛ اول؛ در علم اصول فقه ما یک قاعده داریم و آن هم اینکه: [در نصوصی که وعید و تهدید در آن آمده چیزهای مباح و حرام با 
هم ذکر نمی‌شوند زیرا نباید انسان برای انجام دادن کار مباحی تهدید و توبیخ شر وه به غتوان معال ‏ دازست نیست که کفته شراک را 
کردی و آب خوردی عذاب می‌بینی!)؛ امام ابوبکر جصاص در کتاب فصول فی الاصول 3/203 می‌گوید: (اگر پیرو و رهرو راه مومنین 
نبودن کار بدی نبود با مخالفت با رسول اه ق مقارنه نمی‌شد؛ پس وقتی این فعل را با مخالفت با رسول اه مقارنه می‌کند و انجام 
دهنده‌ی آن را مذموم می‌شمارد دلیل بر صحیح بودن قاعده‌ای است که ذکر کردیم و آن هم با دو وجه: اول؛ اينکه اگر به تنهایی بد نبود با 
مخالفت با رسول الّه یل در یک آیه با هم جمع نمی شدند آن ک: صفحه‌ی 4 ایه 115 سوره‌ی نساء!؛ دوم؛ اينکه مذْمّت و بدی بر هر دو 
کار با هم صورت گرفته است. و اگر ترک کردن راه مومنین کار بدی نبود نباید همراه با مخالفت با رسول اهب ذکر می‌شد! یا نمی‌بینی 
که فرموده‌ی ال 3 : ( واللرین لا یعون مَع الله رل آخر ولا یِقتلون اثَفس العي حرم له لا بالحق ولا یرون 6 انعام؛ 18 : « و کسانی که 
همراه با اه معیود دیحری را به فرباد نمی خوانند, و جانی را که حداوند [خونش را حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند. وا ی که 
دلیلی است بر اين که هر کدام از اين کارها به تنهایی بد هستند که انجام دهنده‌ی آن مستحق عقوبت است هرچند که در این سخنان با 
هم جمع شدهاند!). آنک: العده فی اصول الفقه 2/1804 و کتاب تبصره ابو اسحاق شیرازی صفحدی 202 و احکام الفصول, امام باجی 
صفحه‌ی 313 و ابن‌السمعانی در القواطع فی آصول الفقه 1/404 و اين عقیل در الواضح فی اصول الفقه 3/111 و سرخسی در اصول 
7و رازی در المحصول فی علم الأصول 4/36...). 
دوم؛ در حدیث آمده که: [افرادی از امت من می‌آیند که زنا وابریشم وشراب وآهنگ را حلال می‌کنند ... و در دنبال‌ی آن آمده که بعضی 
از کسانی که چنین کاری را انجام می‌دهند تبدیل به خوک و میمون می‌شوند .. ؛ این حدیث دلالت بر این دارد که آنان زنا را برای 
خودشان حلال می‌کنند و مشروب را برای خودشان حلال می‌کنند و پارچه‌ی »9 را برای خودشان حلال می‌کنند و آهنگ را برای 
خودشان حلال می‌کنند!! یعنی: حلال کردن به هر کدام از اينها به تنهایی بر می‌گردد! 
سوم؛ عقویتی که برای چنین کسانی گذاشته شده و آن هم تبدیل شدن به خوک و میمون؛ دلیل بر این است که هرگاه شخصی این کارهای 
حرام را با هم انجام ‏ دهد عقوبت وی سخت‌تر و دردناک‌تر است! مثل فرموده‌ی ال  :‏ والزین نا یُذغون مع ال لها آخرّ ولا ِ 
اس الّبي حرْم لها بالحق و رون من یفعل ذلك یلق انم (60) یُضاعف له العذاب یرم الَْيَمة یلد فیه مها ؟انعام: و 6968) : « 
کسانی که همراه با ال معبود دیگری را به فریاد نمی‌خوانند. و جانی را که خداوند 0 
زا ی کنند ه هرکس چنن کند کفر آن را می‌بند 09۱ عداب او در قيامت ده حندان می‌کردد و خوار و دلبل جاردانه در عذاب 
می‌ماند ». 
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گفته شده: این حدیث خبری است از آنچه در امت محمد تا واقع می‌شود و از اين خبری که از آینده است نمی‌توان حکمی را استتباط کرد!؟ 


پاسخ؛ آری! در این حدیث خبری از آنجه 10 رخ می‌دهد یاد شده است و آن هم حلال کردن بعضی از محرمات و تبدیل شدن عده‌ای 
به خوک و میمون! ولی هر کدام از اینها حکم مستقلی دارند و عقوبت تبدیل شدن به خوک و میمون بر مجموعه‌ی این کارهاست پس حلال 
دانستن حرام یک طرف قضیه و عقوبت بر چنین کاری طرف دیگر قضیه است و اینگونه برداشت‌ها که از جهت خبر آمده در قران زیاد است 
مثل خبر از عقوبتی که بر قوم لوط علیه السلام فرستاده شد که با آن عملشان مستحق عقوبت شدند و این خبر برای بیان حرام بودن کار آنان 
کفایت می‌کند. زیرا ممکن نیست که به علت کار حلالی عقوپت ببپینند ا؟ 


گفته شده؛ با توجه به کلام علامه ابن‌العربی وحهه له کلمدین اون «دورسعیابداروتاولناعفاه یه علان بودن :ان کار؛ و دوم؛ زیاده‌روی 
در انجام دادن یک کار؛ زیرا حلال دانستن یک چیز حرام مانند زنا. کفر است! س 
جواب؛ امام ابن حجر عسقلانی در فتح الباری 10/33 گفته‌ی ابن‌العربی را کامل چنین نقل می‌کند که علامه ابن العربی می‌گوید: ان داره 
معنای آن چنین باشد که آنان اعتقاد دارند که آن کار حلال است و احتمال دارد که این گفته در حکم مجازی بر زیاده‌روی آنان باشد؛ یعنی: 
آنان در نوشیدن مشروب زیاده‌روی می‌کنند همان‌طور که در کار حلالی زیاده‌روی می‌شود...). پس مقصود علامه ابن‌العربی در حکم 
مجازی اين است که آنها علاوه بر حلال دانستن آن کار بدون هیچ ترس و مبالاتی اين کار را انجام می‌دهند! 


کفتداند؛ در معنای معازف اختلاف است و در کتاب‌های لغت به معنای ادوات موسیقی و آهنگ و نیز بازی و بازی کننده و خواننده هم 
آیرا۱؟ 
کت من 


جواب؛ در لت عربی بین لفظ عزف و عازف و معازف فرق‌هایی وجود دارد! که از این قرارند: اول؛ کلمه‌ی عزف سه معنا دارد؛ 1 -بازی با 
ادوات موسیقی و آهنگ 2 - ادواتی که با آن آهنگ به عمل می‌آید 3 دای آهنگ و صدای باد و ... ان ک: لسان العرب 9/244 و العین, 
فراهیدی لا الا و قاموسی محیط. فیروزآبادی ص 1004 

دوم؛ کلمه‌ی عازف دو معنا دارد: 1 - خواننده يا آوازخوان! 2 -کسی که با ادوات موسیقی آهنگ می‌زند! آنک: الصحاح, جوهری ص 
1 و لسان العرب 9/244 و قاموس محیط. فیروزآبادی ص 1084). 

سوم؛ کلمه‌ی معازف فقط یک معنا دارد و آن هم ادوات آهنگ و موسیقی مثل عود وطبل و دف و تار ...و اين مسأله بین علمای لغت اتفاق 
است. آن‌ک: لسان العرب 9/244 و العين, فراهیدی 1/300 و قاموس محیط. فیروزابادی ص 1084 و الصحاح. جوهری ص 401 و 
النهایه فی غریب الحدیث. ابن‌الأثیر 3/431 و محیط, ابن عباد 1/68 و مخصص, اين سیده 7/490 و المصباح المنیر. فیومی 2/401 و 


المغرب فی ترتیب المعرب. مطرزی 2/00 وتهذیب اللغه. ازهری 199 | آومجمع البحرین. طریحی 3/228 و تاج العروس, زبیدی ص 0022). 
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خلاصه اینکه اگر لفظ اعزف ] به صورت جمع با لفظ [معازف) بیاید فقط معنای ادوات موسیقی را دارد و همانند آن کلمه‌ی 0 
و 9 فرع به طور عفرد دو معنا دارد 1 ۰ حیض یا قاعده‌ی ماهیانه‌ی زن و ٌ ری وا ۰ 
صورت جمع با لفظ " آقراء! بیاید به معنای حیض است [حدیث: دعي الصلاة آیا آقرائث] و اگر جمع 1 ن با لفظ " قروء " بياید به معنای پاکی 


بعد از حیض است (مثل: رالْمْطقات یترصن بالفسهن ئلاة فروء) و مثال‌های دیگر نیز وجود دارد که امام تلمسانی در کتاب ""مفتاح الاصول 
فی بناء الفروع علی الصول" ی سا شا و فی‌کند. 


۱ گفته‌اند ؛ این حدیت تعارض دارد با احادیث دیگری در صحیح بخاری و مسلم که دلالت 23۳7 دارد که در زمان رسول اه ع از آهنگ و 
موسیقی استفاده می‌کردند؛ مثل حدیث عاکشد تا که مشهور اس یبد یت ام در که آن حد بت آمده کة یازده ژزن وصف 
شو‌هر انشتان گر‌دند :»: بو ی کفت (1 شتران وقتی صدای غود [یا همان تار] را می‌شنوند می‌دانند که باید برای قربانی شدن به خاطر مهمانان 
ماد 


جواب؛ نقل اين واقعه از طرف رسول الّه ی از آنچه است که در زمان جاهلیت انجام گرفته نه در زمان خودش!! و این روایت به طور کامل با 
ذکر اینکه یازده ژزن در زمان جاهلیت جمع شدند نزد امام طبرانی در معجم کبیر حدیث شماره‌ی 0 3 و امام نسائی در ستق کبری 9/131 
با استاه صحتی امدداست سس استدلال به این وت کاماه ادست است ۱۱ 


امده و در بعضی دیگر این کلمه 
نیامده است!؟ و همچنین جایی کلمه‌ی "الخز " و جایی "الحر" آمده و جایی هیچکدام از اینها ذکر نشده است و همچنین کلمه‌ی "معازف" 
در بعضی از روایت‌ها مه و در بعضی دیگر نیامده است ا؟؛ و این اختلافات دلیل بر اضطراب در این 1۳5۳ بت انسست ‏ 


1 گفته شده: متن حدیث معازف کل دارد از این جهت که در بعضی از روایت‌های آن که ۳ 


جواب؛ سس هیچ اضطرابی در این روایت نیست ار اول « کلمهای 0 کر 
آبی مریم م وا نله است ۱ و ان راوی ضعیف است و اختلاف او با نفات اعتبار نداردا! 

دوم: : کلمه‌ی الخر والخر نی در تمامی روایت‌ها دک ده فیدر رواک بگه با استتاد مالک ؛ بن آبی 2 بر ووایت شده است! 0 اختلاف 
کلمه را چنین 9 جات بدون 17 نقطه و کسره و رای حفیف که همان شررگاه است و در بیشتر ین ۳ 
چنین آمده است! ... و امام ابن‌العربی گوید: این کلمه با دو نقطه [یعنی: الخز] تصحیف و اشتباه است و آن چه در روایت‌های ما آمده بدون 
نقطه [یعنی: الحر] است که همان شرمگاه می‌باشد و مقصود این است که زنا را حلال می‌کنند ... 

سوم؛ کلمه‌ی "معازف " نیز در بیشترین روایت‌ها ۳ ن‌عمار ‏ یاد شده و رولیت هقی در سئن کبری ای 0 تاه 


کر تاک ان 


عّذالرحمن بُن راهیم از بشر پن یک نیز روایت 
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رسول له می‌فرماید: 
له بر شما مشروب و 
قمار و طبل را حرام 
ار و هر 


علي پن بنیکة 


۰ وابن حجر؛ لقة 


۳9 116 
خی ره ی اد 
(نتة) 
اخبد م فن 7120 


بویعلی ح ش 1/02 


احمد ح ش 1148 
وییفی ح شی 1091 


بیهقی ح ش 19297 یهقی ح ش 19343 


ایوداود ح ش 1213 
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ایض تاخش ٍِ لأحتر؟ ۳ : ِ من 9 اي ۳ رف د ۳ ر : 1 
ای قال ؛ " لا روا في الدبّا اب لحم واشربوا في اس ۳ نم قال : ۱ ۳ و 


ت_ِِِ 2 


۳ 


الخمر لس الکو وکل مُسکر رام ۰ قال سفیان : قلت لعلي بن یه 0 


تسد مس وی 21۱ یدرف کی ۱۱وی ری رحس 9۱وی ری 11 


یم ۵ مه و هه و مه و ام نب نما ۹ اب 


امام امد گوید؛ دا مد نع لملك وعیّ الحاربنْمُحَمٍ» ال 9 


باس » عَن سول له م4 قال : " لحم علیک و ی " کل شسگر را" 
تخریج؛ احمد ح ش 226 و 3141و بیهقی در کبری ح ش 1891و 19297 و 19343 و 19344 
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6 لت 


1 - گفته‌اند: تفسیر " کوبه " به معنای طبل یا دُهْل درست نیست! زیرا معنای صحیح آن نوعی بازی به نام نرد است که با آن بازی قمار انجام 
3 

جواب ارل: سار زیادی از علمام کفنهاند که کویه به معنای طبل است از حهله ای الا عرایی که در سال لا1 هحری قمری وقات بافته است 
(لسان العرب 13/348 ماده‌ی؛ ق ن ن) و امامی از بزرگان علمای لغت است ان ک: سیر اعلام النبلاء 10/687) و این‌دُرَید که در سال 233 هق 
وفات یافته است (ن ک: جمهره اللغه 2/412] و درباره‌ی کتاب خودش می‌گوید که اسم آن را کتاب " جهرة" گذاشته‌ام چون گفته‌ی جمهور 
عرب را در این کتاب جمع آوری نموده‌ام (مقدمه‌ی مهرة اللغة] و همچنین امام جوهری صاحب کتاب "الصحاح" که در سال 393 هق وفات 
یافته است الصحاح 2/127 و ابن‌فارس که در سال 393 هق وفات یافته است (مقاییس اللغه 3/118) . 

دوم؛ علامه اين‌ذُرید همان‌طور که از وی نقل کردیم کتابش را بر اساس گفته‌های جهمور عرب نوشته و فقط یک معنا را برای "کویه " ذکر می‌کند 
و آن هم طبل است؛ و اين معنای مشهور این کلمه نزد مقلفین کتاب‌های لغت عربی است و معنای دیگری هم برای اين کلمه ذکر شده و آن هم 
بازی "نرد" است. ولی این اصطلاح خاص عرب اهل یمن است و علامه ابن‌منظور چنین در "لسان العرب " از امام محمد بن کثیر نقل می‌کند!! 
را ال 1۱۱ سای ک رت 

سوم؛ اگر هم بپذيريم که که "کوبه" " به معنای بازی نرد می‌آید؛ نمی‌توان معنای مشهور آن را نادیده گرفت! به ویژه در این حدیث که قمار هم ذکر 
شده و بازی نرد بصی از بازی‌های معروفی است که با ا ن قمار بازی می‌شود و این بازی زیرمجموعه‌ی بازی‌های قمار است؛ پس مقصود رسول 
ی ۳ همان‌طور که در علم اصول فقه گفته می‌شود: "تأسیس بر تأکید مقدم است" ات 
آمدی 1/276 و 2/206 و 2/284 و 2/287 و القواعد الفقهیه ص 347 و ..) یعنی: بیان ن یک حکم جدید بر تأکید بر مساله‌ی قبلی مقدم است! 


در نتیجه باید وه اد نرد تاش که [ ن قمار بازی 0 


1 - گفته شده؛ علی‌بن بذیمه که یکی از راویان این حدیث است و " کوبه " را به طبل تفسیر می‌کند از علمای لغت‌شناس و فقیه نبوده و به 
تفسیر وی نمی‌توان اعتماد کرد! 

پاسخ؛ اول؛ اگر ما در اسناد این روایت دقت کنيم می‌بیتم که امام سفبا بای ری ار خ ب ده که ول ما ار سا ۵ هی ود و 
کوفه‌ی عراق می‌زیسته و بعد به حران و ۱ 
در جواب ود طیل " و همان‌طور که در علم مصطلح حدیت داریم راوی حدیث به روایتش از دردران آگاه‌تر است!! 

دوم؛ کسی که از علی بن بذیمه سوّال می‌کند سفیان ثوری بوده که یکی از علمای مشهور و از فقهاء و محدئین بزرگ اسلام است آن ک: سیر 
اعلام النبلاء 203 تا 210 جلد ]و اینجا سوّال مطرح می‌شود که آیا سفیان با آن دانایی‌اش از کسی که علم ندارد سوّال می‌گیرد؟؟ 

سوم؛ علامه عبد ال بن وهب که در سال 197 هق وفات نموده و این حدیث را از طریق عبد اه بن عمرو شید روایت می‌کند. در کتابش 
کیت را ی کت ابر ابن وهب ح ش 07] و همچنین امام احمد از یحیی بن اسحاق در حدیثی که از قیس بن عباده 
هه روایت می‌کند. سوّال می‌کند که کوبه چیست ؛ ٩‏ مب وید طیل است! ام احمد ح ش 0310 پس علی بن بذیمه به تنهایی این کلمه را 
مها در ده اس 
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عَبدٍ له بن عنرو تشد می‌گوید: رسول اه 
مت و و ار طل ۱ را ت رت ند ۳ 
در در مر تدارا دواد رد رد 
۳ 


آبو هبیرق آو هبیرة 
(جهول) 


ان لهيعة (ضعیف 


لا (ذا قرً من کتابه) 


الا ٍذا قرً من کتابه) 


احمد ح ش 6430 احمداح ش 6386 احمدح‌ش 8310 


۱133۳7۳۳۳۱ ۱( 


بیهقی ح ش 19347 
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قیس پن سُغد بي اد جت گوید: رسول ال 
فرمود: پروردگارم بر من مشروب و طبل و 
عود [یا كِ حرام گردانیده است و بر حذر 


پاش ان ای ام و در 


می‌شود ) که یک سوم مشروب روی زمین است! 


این لهيعة (ضعیف الا |ذا 
قراً من کتابه فهر صدوق)/ 


ابن لهيعة [ضعیف الا |ذا 
قراً من کتابه) 


تمیق گن. 1 و 


بیهقی کبیر ح ش 19348 
ابن‌ابی شیبه ح ش 23480 


ابویعلی ح ش 1430 طبرانی کبیر ح ش 13316 
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از نت اب ات ار ی ار 
شدهام | 


وی جهن 115 
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آنس بُن مالک عقففته گوید؛ رسول الله 26 
زا ار ار و ات ملعون 
ات صدای آهنگ به هنگام نعمت و 


ای را ی ۳ 
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عطاء بن ی رباح (امام نعة ثبت) 


تعتر نت تس نآ تن 


طبقات ح ش 312 
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۱ نم راهب وغر یو نس وضع لصتي في جرد 2 


موی ۱0۱۲ 


119992 777۳ 


ص م۸ - 


ه-_ 


- دوه ۰ فا ۳ 


جرین؛ صوت مزمار عند نعمة مزمار 
جابر یه گوید: رسول اله 2 همراه عبدالرحمن بن 
عوف نع به نخلستان رفتند و به ابراهیم فرزند 
رسوال ار ط رسیدند در حالی که جان می‌داد! پس 
رسول‌اله بل او را روی پاهای خود گذاشت و اشک 
ریخت! عبد الرحمن به رسول ال گفت: ای رسول ال 
مگر ما را از گریه کر دن نهی تک تدای ٩‏ دسول اه ۳1 
فرمود. " من از گریه کردن نهی نکرده‌ام! بلکه من از دو 
صدای فاجر و پست نهی کرده‌ام: صدای آهنگ و موسیقی 
با و 1 
بازی!! و صدای تس با ۱ هب ی رل کردن 


نت 


تا ی از دا 


جابر(دارقطی: صدوق) 


7 0 


7 : 0 ك ۷ 
عامر بن سعد گوید؛ بر ابومنعود و ابی بُن کعب 
و ثابت بن زید تیه وارد شدم و کنیزان دف 
ایک از ایزارهای مو سیقي 1 دایره ماد بوده و 
یی طرف با پوست پوشانده شده ا ۳ 
و 
هستید؟ گفت؛ « آدف زدن] ۱ 
همچنین گریه کردن بر مرده بدون نوحه‌سرایی! 
به ما اجازه و رخصت قاده ده است 0 


آین ابی شیبه 1234 


بیهقی کبیر ح ش 1413 


17 
طبراثی کیبر ج ش طبرائی کبیر 14137 


۲2۳ ۵۲۵2160 ۷/۱۲۲ ۵0۲۳2010۳۱۷ 1121 ۷۵۲5۱۵۲ ۷۷۷۷۷۸۷ ۰00112010۳۷ 0 


اعتراضات بر مفهوم این حدیث: 


کید متصود از کلعمی رحص و اعاره در اننها هیر عارف اصا خودیی اسده باس سس زرا ان مه ند شعنای اسان کرش 
در امور سخت است! مثل فرموده‌ی ال 24 : ( فلا جاح یه آذ یطرّف بهما 6 : «مشکلی یس که بر آن دو اضفا و مروها طواف کند» 
هرچند که طواف کردن واجب است و فرموده‌ی ال ؛ ( لا یناکم ال غن این لم بقاتلوکم في الدین ول بُخرجوکم من دیارکم آن 
تبروهم وتقسطرا له ان له بجب المفسطین 4 : « ال شما را باز نمی‌دارد از اینکه نیکی و بخشش بکنید به کسانی که به سبب دین با 
ها تم هد وا شم فش رم ان سا رای ی ده نها همات باه سای های ماد مرکا را تاودا ۶و اس بیس 
بود که گمان می‌شد خوبی به دشمنان اسلام کار پسندیده‌ای نیست!. 

جواب؛ اول؛ در دو آیهی مذکور بحثی از رخصت و اجازه نیست تا اینکه به آن استدلال شود! 


دوم؛ کلمه‌ی رخصت در شرع ترای کار مباح استفاده نمی شود بلکه برای کارین به کار برده می‌شود که قبلا حرام بو ده است مانه 


خوردن تا مردار برای کسی که ترس از این دارد که ار ی 0 امیزان ال صول ص‌‌ 0 و موافقات ۷ و مستضتی 
8 و نهایه الوصول 2/094 و احکام 3/341) به عنوان مثال امام غزالی می‌گوید: (آنچه که در اصل شرح خوردن و اشامیدن آن 
مباح و حلال است رخصت نامیده نمی‌شود و خوردن مرکا خصت ات ۱۱ 

سوم؛ آسان‌گیری شرع در یک امر ضروری دلیل بر اين نیست که حکم اصلی تغییر پیدا کرده است! به همین علت علمای اسلام حکم 
اصلی را عزیمت می‌دانند و حکم استثناء شده را رخصت و اجازه!! [موافقات 1/223). 


گویند؛ شرع رجصت را در مسایل ضروری به کار می‌برد! و در عروسی چه ضرورتی بر دف زدن است؟ 

جواب؛ رسُول ال می‌فرمایند:" قعنل ین الخلال والخرام» اف والوات في الاح  *‏ فرق بين حلال و حرام [در ازدواج] دف زدن 
و صدا و صوت [یعنی: اعلان آن ازدواج با آواز خواندن يا آگاه کردن مردم | بر سر عروسی است!! » [نک: حدیث شماره‌ی 9) و علامه 
بفوی در شرح السنه (9/48] و اين الجوزی در تلبیس ابلیس (1/292] و اين الاثیر در النهایه (2/291 و 3/120) سبب و علت این 
حدیث را اعلان کردن و شهرت دادن ازدواج می‌دانند. و اين اعلان با کمترین ادوات موسیقی که دف است اجازه داده شده است و قیاس 
بر آن هم درست نیست زیرا علت در اين حدیث قاصره است!!. [شرح مفصل این موضوع بعد از حدیث شماره‌ی 10 خواهد آمد) و 
خود این علت نیز خیلی از مصلحت‌ها و حکمت‌ها را در بر می‌گیرد! به عنوان مثال: اگر شخصی در پنهانی ازدواج کند و اعلان نکند و 
سپس وفات یابد! در این حالت شاید خیلی از حقوق. آن همسر پایمال شودا! و... 
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بح اط نت کر رل الا له 
فرمود؛ فرق بین حلال و حرام [در ازدواج ] 
دی رد و صلا ر صوت اعلان آن 
ازدواج با آواز خواندن یا آگاه کردن مردم] 


و عوانة (نفه ثبت) 


9 ۳ حاط ۱ 
۱ ۱ 


مایم شیر 1791۳ احمد ح ش 17911 


نسائی ح ش 333 


ترمذی ح ش 1004 ان‌ماجه حش 1880 نسائی ح‌ش 1334 
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ترجمه؛ ربیع دختر معَوذٌ گوید: رسول الّه 3 صبح روزی که 
شب زفافم بود نزد من امد و بر روی فرش منزلم همان‌طور 
که ای را ح ۱ احا ات 
کنیزان دف می‌زدند و از پدرانشان که کت بل 
بودند باد مي‌کردند نا جایی که بنی از کزان کفت و در 
وط ها ام ال که دا را هه و تاه 
رسول اه فرمود: "چنین حرفی را نگو! و آنچه که قبلا 


س کت را یکو 2 


بخاری ح ش 3/۸1 ترمذی‌ح ش 1000 بخاری ح ش 4711 


طبرانی ح ش 20205 


احمد ح ش 0390/ 


وف احمد ح ش 10390 


ابن‌ماجه ح ش 1887 


احمد ح ش 10402 
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مدار اسانید این روایت و متون ان 


امام بخاري گوید: حَدنا علي» حَدتنا بشر بن الَفضّل» | خلذْ بَنْ ذکوان؛ الرییع بت مُعوذٍ 9 : دحل علي ابي ز 
لاه بني علي» فجلس علی فراشي کمخلسك مي» وویریات یضرن بالاف لین من قیل من بان یرم بذر حلی قالت حَارية ‏ 
دی ۱ ۳ ۲ 9 ۳ 

1 و ابوداود ح ش 4279 و بیهقی ح ش 3606و طبرانی ح ش 2020و احمد از طریق 
حماد با لفظی مشباه اين روایت ح ش 20396 


امام این ماحه گوید: 0 یو بکر بن آبي تن ۳ زین هارون حدتّا حمادُ بن ی کن یر الحسیّن امه خالاٌ لمَدني 
را ار ِِ َدَعلت علی بنت معَوّذ » فذکرکا ذلك لها فقالت : دحل 


ارم 


علي سول ال صبيحة عرسي» وعنري جاریقان ان وتنذ تندبان بائی ي این قتلوا رم بذب وتقولان فیما تقولان : وفینا تب یم 
ما في غب 1 1 ما یلم ما في غد له 
تخریج؛ اين ماجه ح ش 1887 و طبرانی با اسناد عقان ار اه ۰ هن 70/17 


ما یی دا فا اد ب و فا حُسیّن» قال؛ کان یوم هل المَدية یعون فدحلت علی 


ریم بت مُعَوذ بن عفراء» فقالت: حعل علي سول له فد علی مَرْضمٌ فراشي هذاه وعني جاریتان تندبان [ ي این قتلوا 
بر بش کنران وفع م ای فنات فا تقولان وفیناتبي یِعلم ما یکون في غب فقال: ی 


2 


تخریج , حدیت 0 20402 


دای کی ون دنیب کر ار ۱ عنْ این ذکوان آي لحسیّن قال؛ کات لام رن 
بالدفوف فد کرت 9 0 ِ دحل عَي سول له لا بر خرسي» فقدعلد خیم فراش 1 و عندنا 
جاریتان لضربان بالثْف» تیان بائی بي این قتلا یرم بذره فلا فیمّا 7 تقولان فیئا لبي یلم ما یکون في غب فقال اي ع: ما هذا 
۶ 


فلا گفو لاه 
تخریج؛ عبد بن حمد حدیت مارد 19۵ 
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از احادیث قبلی دو برداشت شده: 

1 - جایز بودن دیگر ادوات موسیقی با قیاس گرفتن بر دف! 
1 - جایز بودن دف و سایر ادوات موسیقی به طور مطلق, در هر حالتی و در هر زمانی و برای همه!! 

جواب: این برداشت‌ها از احادیث درس ی و برای تسه کر ی و برداشت درست از این احادیت ۳ نیاز به تطبیق 


1 - ارکان قیاس نتیجه قیاس : حرام 
به عنوان مثال؛ مشروب مست کردن 
7 کدی توا ی ان را | -حکم شرعی اصل! 
مثال؛ نبیز ۱ 
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شروط اصل 


با لام را 1 
آیها الذین آمئوا انم ِ والمیسر والانصاب والازلام رجسٌ من عَمل الشیطان 
فاجتَ بو لعلکم فلخون ) (مائده: 90). 


هرگاه ما نتوانیم 

علت را درگ کنیم 

۰ 1 قا 
۲ را اه 4 لا 
سا 1 
حکم شرع بر آن چه بوده است اند مت شاه بودن مشروب: که سب از قاس رز عبادات 
پین رفتن شعور و درک انسان در آن حالت است و موجب تباهی و ظلم و که علت آن را غیر 
و از 0 سس 
نمی‌داند؛ مثل محدد 
بودن عدد رکعات 
نمازها و ... 


ال رد خاص خودش با یعنی قابلیت دی به فرع را داشتنه 
۳ اگر خاص خودش با متعدی به فرع نمی‌شود و نمی‌توانیم بر آن 
قیاس بگیریم! چون مخصوص بودنش با دلیل است که در صورت قیاس 


گرفتن دلیل با قیاس باطل می‌شود و علماء در عدم صحّت این نوع قیاس 
اجماع کاردا ماد نج مر رسول له در ازدواج با بیش از چهار همسر 
و 
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دلیلی تا تا زیرا در صورت وجود دلیل شرعی» 

قیا س معنایی ندارد و اجتهاد باطل اسست ۱ به عنوان متال , موّمن بودن برده به هنگام آزاد کردنش امام شافعی در کات 

کفاره قسم! که وجود ایمان در کفاره‌ی قتل و کشتن اشتباهی است! من قتل مُوینا خطاًفخریر رقبة الرساله اص 99| 

مُومتة ) وقیا و ها می‌گوید : در صورت 

که در آن آزاد کردن پرده بدون قید ایمان اه (فکفارثه آموه عشرة مُسَاکن من أوْسّط ما وجود خبر یا دلیل 

تطعمُون آهلیکم از کنراهم ۲1 تخریر لد ار در این مساله امام آمدی در الاحکام 1 اجماع قیأس درست نیست. 
را ۱ 


لت در فرع مساوی با علت در اصل باعرا به عنوان مثال: احناف برای دختر بکر بالغ جایز می‌دانند 
که خودش را بدون اجازه‌ی ولی و سرپرستش به ازدواج دیگری در پیاورد! و آن هم قیاس پر تصرف 
وی بر مالش بدون اجازه‌ی ولی می‌باشد! که جمهور اين قیاس را باطل می‌دانند چون در تصرف وی 
در مالش ضرری به دیگران ملحق نمی‌شود! ولی در ازدواج بدون اجازه‌ی ولی و سرپرست. آن دختر 
وارد خانواده‌ی جدیدی می‌شود در حالی که خانواده‌ی وی راضی به ان نیستند و در نتیجه این 
ازدواج سبب کدورت ودشمنی و.. می‌شود؛ پس علت در فرع مساوی با اصل نیست! 


حکم قرع بر حکم اصل پیش نگیرد! که در صورت پیش گرفتن, قی سس درست نیست زرا سب انبات 
را | په عنوان مثال: قیاس وضوء بر تیمم در واجب بودن نیت که هر دو 
سیب طهارت هستند! !و گفته شود؛ ؛ یت در وضوء واجب است همان‌طور که در تیمم واجب می‌باشد. و 


را 1 


می‌شود که قبل از وجود دلیل بر وضو تست در ان واجب 9 
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1 ات کت ند متا 1 
2 9 ار ار را کت بل ی ار ترس 
کر ما 


فرق بین علّت وبین حکمت؛ 


به هنگام وجود علّت حکم پدید می‌آید و در صورت از بين رفتن علت حکم نیز از بین می‌رود! ۱ 
اما حکمت سبب حقیقی در مشروع شدن حکم است و این حکمت مصلحتی است که دین به قصد ان, حکم را تشریع کرده است و با 
۱۰ 


و مر تکار و شوت ی بط لست که سیب م‌ود در ام اب و عم قبط حامل شود و ییآ 0 
دشوار است به همین سبب حکم به به علّت ظاهر و منضبط ربط داده شده است! 
وی ات کر بای سا بر اه کت ارس است ر کت 31 دفع مشقّت است! پس به هنگام سفر افطار کردن 
در رمضان ار ای ۵ ی ۱ و در غیر سفر هرچند که سختی و مشقت باشد افطار کردن درست نیست! 
فرق بین علّت وبین سبب؛ 

سبب از علّت عام‌تر است و هر علتی سبب است ولی هر سببی علّت نیست, زیرا علّت باید با حکم مناسبت داشته باشد و حکم بر 
اساس آن برداشت می‌شود؛ اما سبب لازم نیست که با حکم مناسبت داشته باشد بلکه علامت و نشانه‌ای بر وجود حکم است هرچند 
که عقل نتواند مناسبت آن را ار ۰ : مست کننده بودن سبب و علت تحریم مشروب است و سفر هم سبب 
و علّت افطار کردن در رمضان است " ولی دیدن ماه در رمضان فقط سبب واجب شدن روزه است. زیرا دیدن هلال ماه نشانه‌ی دخول 
ماه رمضان اب ۵ حکم نیست و عقل هم نمی‌تواند مناسبت بین هلال ماه و واجب شدن روزه‌ی رمضان را 
درک کل 

امور مشترک بین علت و سیب: 
1 هر دو نشانه‌ی وجود حکم است ( - شرع در ربط این دو با حکم. حکمتی دارد 3 هر دو در حکم تأثیر دارند! 
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علت باید وصف ظاهر و واضحی باشد که بتوان بودن یا نبودن ار تحص داد هاند: 
۰ ار ۱ 
می‌توان این وصف را در نبیذ تشخیص داد! و در صورت عدم تشخیص علّت و یا عدم 


ها 


وضوح آن. نمی‌توانیم 


را ای ای را ی ار 
همانند سفر در مباح شدن افطاری در رمضان! که خود سفر حقیقتی منضبط و معیّن دارد و 


به اختلاف اشخاص و حالات و مکان هر تا در ۰ 
دارد و سختی سفر در تابستان همانند زمستان نیست و سختی سفر با هواییما همجون 
ماشین ند اد ها خلت بر ود ار 


وصف علّت نیز باید مناسب با حکم و شامل مصلحت یا دفع مفسده‌ای باشد! همانند 
تحریم مشروب به علّت مست کننده بودن آن که سبب از بين رفتن مفسده‌ی دشمنی و 
ظلم و .. است که با مستی ایجاد می‌شود و ننوشیدن مشروب سبب رو 7 
اه 
روت فرس با ابی داشس تایری در حت بداردا 


علت قاصر و مخصوص اصل نباشد؛ زیرا به هنگام مخصوص شدن علت به اصل نمی‌توان 
وجود آن را در فرع تصوّر کرد؛ به عنوان مثال: ؛ مباح شدن افطاری در رمضان فقط برای 
مسافر و مریض است: اه 
فا ۱ 


۳ 5 0 00۱ 0 
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امام آمدی در الاحکام 
اس ای تا 
صحیح بودن تعلیل احکام با 
اوصاف ظاهر و منضبط که 
شامل احتمال حکمت‌ها را 
دامتد با اجماع دارند! 


امام در الا حکام 
02 کرید. علاء اتناق 
دارتد در اينکه متعدی بودن 
علت [یعنی قاصر نبودن علت] 


ابهاج.سبکی 3/40). 


اینکه حکم. اصل شرعی داشته باشد؛ زیرا مقصود از قیاس در اینجا اثبات و شناساندن 


حکم شرعی است! 


حکم اصل نباید منسوخ شده باشد تا بتوانیم فرع را بر آن بنا سازیم. 


اک 
علّت خکم اصل است. پس ببهوده است که طریق استدلال را طولانی کنیم و قیاس 
ار 0 
خواستیم ربوی بودن پرتقال را به اثبات برسانیم آن را بر سیب که خودش بر گندم قیا 
هه فان رک شا را ی کم ی | 


حکم در فرع و اصل پاید یکی باشد. به عنوان مثال ۲ ای ی ار را ا اه 
برای اثبات مستحب بودن فرح بر آن قیاس بگیریم کت مالی فقه مجمدی ص 19 
زا را ۱ 
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بررسی برداث شت‌ها از این احادیت: 


1 ۰ گفته اند؛ دیگر ادوات موسیقی قیاس بر دف جایز است! 

جواب: ار ما در شروط فرع از امام ی که علماء اجماع دارند بر اینکه: , در صورت وحجود دلیل بر فرع 

درس تست که ای رن قیاس گرفته شود! 1 ۱ 

سس درست پیست که ما ات سک ری ای دار تس رای ال ی ی ار ان کی و 

که برای جواز موسیقی قیاس گرفتند قیاس آنها چنین است: 1 - اصل: دف 2 - فرع: ادوات موسیقی 3 - حکم اصل که به 

فرع انتقال داده‌اند؛ اباحت !؟ 

که دلیلی بر فرع باشد قیاس درست نیست! همان‌طور که امام شافعی در کتاب الرساله اص 399) می‌گوید: در صورت 

و اس فا درس ۱ 

دوم. ۰ ما طبق حدیت» فقط به استفاده از ٍ یک نوع لت موسیتی در عروسی و آن هم استفاده از دف اجازه داده شده‌ایم 
همان‌طور که رَسُول اللّه 4 می‌فرماید: تمل تخل والحرّام الدّف لصو في الاح" : «فرق بین حلال و حرام [در 

ازدواج] دف ربا ر وت است اع 1 ن ازدواج با آواز خواندن یا خبردار کردن مردم] پر سر عروسی ۳ 

این حکم در خصوص دف است نه بر تمامی ادوات موسیقی زیرا اگر مقصود ادوات موسیقی بود از کلمه معازف و یا عزف یا 

لفظ عام دیگری استفاده مش رو از صوت بز در این حد بت همان‌طور از گفته‌های علامه بغوی در زج اه 

8 و ابن الجوزی در تلییس ایلیس 1292 و این الاثیر در التهایه 2/291 و 30100 نفل کرديم اعلان نمودن و شهرت 

داح ازدواج" اه ایس کار با ابار خواندن که یکی از معانی صوت ابیت وا درف رد حاصل ی 


2 گویند؛ دف و دیگر ادوات موسیقی به طور مطلق, همه جا و در هر حالتی ار تنل 
جواب: اول؛ گفتیم که قیاس ادوات موسیقی بر دف درتت تا 

دوم را در جایز شدن دف. اعلان نمودن ازدواجی است که با ان ازدواج شرعی حلال. با زنا که پنهانی انجام 
می‌گیرد تفاوت پیدا می‌کند و در حدیث صحیحی از رسول اه بل آمده است که ما را به اعلان نمودن ازدواج توصیه و تشویق 
می‌کند و می‌فرماید: «اعلنوا اللکاح» یعنی ؛ ازدواج باعل کی ای ۱ 1 و ابن‌حبان 17 و حاکم ۱ 
عبدالّه بن زبیر شید ]. 


سوم؛ اگر طبق ات دف زدن اعلان نکاح ار تا دا و را مت مر ۶ 
ی وخ فا در اعلان ازدواج؛ ایا ات ۱ 
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اراس در کي ار روا ای ریم بنت مُعّذ پا ار یر ۱ 
اواز می‌خواندند و دف ۳ ۹ در عروسی خودش رخ داده استناد می کند. پس دف زدن طبق 
استدلال لیم بت مُعََذبه طور مطلق درست است 

رات وا مس ایا ات که اس 0 اب را و ی ی دا ات را بت کرده‌اند و فقط اختلاف در 
روایت‌های حماد بن سلمه است و از مجموعه‌ی راویانی که وا تا 
هیا سا وا بت ره لت رب خر له هر رک ت امام احمد به طور دیگری نیز نقل می‌کند که اهل مدینه روزی 
داشتند که در آن بازی می‌کردند و. او چنین از حماد نقل می‌کند که | زنان دف می‌زدند و بعد خالد آمد و از ری 
بنت مود سوال گرفت!؛ خلاصه اینکه در تقل اي واقعه که سبب شده خالد از ریم بت مر وال بگیرد اختلاف واقع شده است 
تست ارم ی یس تا ات تا ری را کی ی بر ار رس ی بت ارت اک 
شرب ال بر ار را ارت کی و ره دب اه و ۱ 
تمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم ا! وله اعلم! 

دوم: اگر بپذيريم که نقل اين واقعه درست است می‌گویيم: احتمال دارد که اين واقعه یک‌بار صورت گرفته که آن هم مصادف با روز 
عروسی بوده باشد و علماء به چنین مسأله‌ای حکایت فعل می‌گویند و در چنین حالتی که احتمال در آن باشد نمی‌توان به آن استناد 
کرد! وامام شافعی (نهایه المحتاج ۵ کر ۱ اوقائع ی کی ور تا 0 
ی وال به آن تاد کرابه وا متال وافعهات که ماه از سول ال کل شل کر که در که نما وان ات ال ۱ 
می‌شود به این واقعه استناد کرد که در هر حالتی چه نماز فرض و چه سنت را می‌توان در کعبه خواند؟ 

ها فعل ی بر ار ی ار در تسا تا ۱ تما دص ۱ کح حا دا 
استنادشان به فعل رسول‌الّه #ل نیست بلکه استنادشان به قیاس است... آن ک: فواتح الرحموت 1/292). 

1 ۱ ای اما اه 
به این مسأله حکایت قول گفته می‌شود علماء اختلاف نظر دارند که آیا عموم دارد یا نه؟ و جمهور علماء بر این هستند که دلالت 
عموم و اد ما فا ار اجماع نموده‌اند که عموم ندارد! [نک: التقریر والتحبیر 1/2760 و التحریر فی اصول 
الفقه, ابن الهمام ص لو 88 و فواتح الرحموت 1/294 پس استناد به اين روایت به طور مطلق نادرست است!! 
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نٍ في آیام منی تغنیا 


یی بن عبیالرحمن 


(دار قطی:نقه) 


(دار قطی:ثقه] 


۱ 


علن نن لد( 


عطاء 
(نقه. فقیه. یرسل) 
7 
(نقه فقیه» ۳ 
روخ (ثقه) و 
۱ ابوعاصم (نقه ۳ 


عَبدة (نقه بت) 


ن ولظرنان, ورسول ال له شسجُی بتز, هرهم وب فکشف سول 


در روزهای منی [یعنی روزهای عید قربان ] پیش او بودند. که 
پبر اهنشن پوشانده بود. یس ابویکر لته آن دو دختر را منع 
کرد ایا روی سر آنها داد زد)؛ انگاه پیامبر ی صورت خود را 
بیرون اورد و فرمود؛ « انان را رها کن ای ابوبکر, چون این 
روز های عد اسست : 


سسوم وج 3 
عروة بن الزبیر 


(نقم فتیم)| 


الزهري (اما 
ححه ثقه, ثت) 
َعْمر (نقه» ثبت) 
وئس (یقه) 
صالح بن کیسان 
(ئقه ثبت) 
عمرو بن الحارث 
(نقه فقیه) 


مالك بُن نس 
الوراعي (نقه) 


عبد لرخمن تن ی ) ا 
لاد (صدوق تغیر) 


یل (نقه ثبت) 
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ی 


75 0[ 7737 1( 7 
نمی شو د. بلکه این روز فرصتی است برای انجام دادن کارهای مباح مثل؛ . خوردن و وشیدن و پوشیدن لباس‌های 
جدید و.. و در روز عید مستحب است که انسان 1 روز را با کارهای متنوع خوش بگذراند و بر اين رون 
روزهای دیگر و مناست‌های دیگر نیز قیأس گرفته می‌ شود : 1 

جواب؛ اول؛ رسول ال تل به آن دو دختر به طور مطلق اجازه نداده که هر وقت بخواهند دف بزنند. بلکه اين کار 
خاص رور عید قرار داده ار و « ان را رها کن ای اپوبکر | جون این را ی در نتیحه 
در ارو اعد دا تا رات تا لت ایا است که بر معلول ای ات دا 
در آن دو حرف فا و ۳ به کار برده شده که دلالت تأکیدی سا دارد!! رک مبانی فقه. محمدی ص 
تا المنیر» این‌نجار ص ی ال ۱۱ 

دوم: در این حدیث حکم به علت و سبب متعلق است؛ بنابراین جون علت و سبب. عید و شادی در ان روز بوده. 
ان . مباح است و اگر عید نباشد. حکم آن به اصل خود یعنی به حرام بودنش برمی‌گردد, و رسول الّه ع: گفته‌ی 
ابوبکر له را که دف یا سماع را مزمار شیطان می‌داند را رد نکرده بلکه رسول له نهی ابوبکر له را رد کر ده 
است ؛ یعنی اینکه جون را کل در انجا حضور داشته و بر ان دو دختر که نزد عایشه یا بوده‌اند انکار 
نکرده, دلیلی است بر اينکه کارشان ار ال نا 
انان را نهی کند. افتح الباری, ابن‌رجب حدیث شماره‌ی 932). 


سوم؛ در حد بت اشاره‌ای اس به تقریر و تأیید سوه 3 بر گفتة ابوبکر طل در ۰ دف یا سماع مار و 
صدای و ی جون اگر گُفتة ابوبکر نله اشتباه بو د رل اه او را از ان فته هی مي کرد وب تامیران 


0 
سست ‏ 
هرذ نک مت جاز ند ی ات که یز ید ادلی لت قاصره ست ریگ وهای سا 


ای ات | پس به علّت منحصر شدن لت اد ار 
فاسد است و در باطل بودن این قیاس قبلاً اجماع علماء را نقل کردیم !! 
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اشکال 11 چرا نمی‌تون علّت را در اینجا اظهار شادی و خوشحالی در نظر گرفت؟ 
اد ی ها و اس ات نز در اک رد رس ۳ 
ری ی ۱ ن است که به اختلاف اشخاص و زمان و مکان متفاوت باشد و خوشحالی و شادی نیز 
وصفی مضطرب است که مقدار و نوع آن به اعتبار اشخاص و زمان و مکان ات ارس ای بای و 
ری بان ات ارت 


اشکال 2 آیا می‌توان در ینجا مردان را با زنان و دختران قیاس بگیریم؟ 

جواب؛ خیر زیرا ؛ اول؛ ک فاص ر را دح ان ا ی ۱ 
را هب دف یا سماع تونط دح ان برات رنان و ات را 
رسول‌الّه کل فقط برای دختران اجازه داده است و به ابوبکر طل فرمود: "آن دو دختر را رها کن!" و هیچ دلیلی 
دس هوالع ما ره ده ات راک اب آنام اجازه داده بود ابو بکر طلِ می‌دانست و عملشان را 
ار دا 

دوم؛ اگر زدن دف يا سماع به طور مطلق جایز بود و منکر نبود. هیچ وقت بر ابوبکر ع - که نزدیک ترین شخص 
اب 0 نمی‌ماند و آنان را نهی نمی‌کرد؛ چون چیزی را می‌توان نهی کرد که مُنکر باشد. 0 
چون اصل تحریم ان کار را می‌دانسته. آنان را نهی کرده و رسول‌الّه 4 کم سک آن ریات ال کر 


است. 


در ری ی ات را ی را 
مر خن و ای اه اه 


نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد؛ پس از روی قصد. قیاس بر رسول‌لنه بل در گوش دادن دف درست نیست!! 
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۱ 
جنگ‌هایش برگشتند و کنیزی سیاه پوست 
دا ان ففت اي ول اند ی در 
کرده‌ام که اگر الّه ت شما را سالم و تندرست 
برگرداند بالای سرتان دف بزنم! رسول الّه # 
فرمودند؛ "اگر نذر کرده‌ای انجام بده! ولی در 
عي ای صر رت کفت: من نذر کردهام! 
کف رو ات هن 
9 


ترمذی ح ش 3034 


بیهقی صغیر ح ش 1810 


ن‌حبان ح ش 4470 
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]- 


تا ات س تت ‏ لر داره که موش مطلفا جایر است زبرا وفا نمودن به نذری که حرام بوده درست 
پس اگر در کار حرامی اين زن نذز کرده بود رسول له به او اجازه نم‌داد که به نذرش عمل کند؛ 
0 : ما تباید فرموده‌ی رسول اله لا "اگر نذر کرده‌ای انجام بده ولی در غیر این‌صورت نه؛ 9 ۳ 
در و دای اي کار را دارد ر ی ار یک کار هم دلالت بر حرام بودن 
ان را دارد! 
دوم؛ نذر مذکور در حدیث دلالت بر اين دارد که اين نذر خاص رسول‌اله #ل بوده است! زیرا آن زن گفت: (ای رسول ال 
من نذر کرده‌ام که اگر ال شما را سالم و تندرست برگرداند بالای سرتان دف بزنم! 
حال سوّالی مطرح می‌شود. ۳ اظهار شادی برای بازگشت سالم و تندرست مبلغ 9 آخرین پیأمبر و آن هم رسول‌اله ۳ 
0 
ی ح ای ی که شرع برای اين شادی استثناء قائل شده و زدن دف برای وی 
6 رخصت داده است! و همان‌طور که فقهاء گویند: این حادثه‌ی خاصّی است که عمومیّت ندارد! آن ک: تحریم آلات الطرب 
خر ار ای ای ی تا را ی را ی بر 
است!! و امام شوکانی و ا ارطار / کوت ااعار دای ار طرف ولا که دا ای داد که فصل ان 
ار ۱ 
سوم؛ شرع مشروب را ۳ دانسته مگر برای کسی که از تشنگی در حال مردن است! و همچنین شرع پارچه‌ی ابریشمی را 
نب رل ی را ی ات ن پارچه مریضی‌اش و 
که در حدیثی سك بخاری 1419 و مسلم رز 7 ار که ری " رعص البي قل لیس وعبد الرَحْمَن في لس 
الخریر لِحکة بهمّا " و ار 0 
و اینها حالت‌هایی خاصی هستند که شرع برای آن استناء قائل شده است همانند زدن دف 


در روایت بریده فا ارات هم اس را بر مباح بودن اد تیاب الا ۱۳ 
چهارم؛ اينکه اگر دف زدن به طور مطلق درست بود نیازی نبود که اين زن از رسول الّه ع اجازه بگیرد! 
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۵ 


۱ دٍِ ِ_ِ صوت ٍِِ فوَضَع اصبعیه في ۳ وعدّل عن الطری فقال* یا نافع نسم مه قلت؛ لا فرَاجَع 


فع گوید؛ عبد ال بن عمر بش در سفر بود که صدای نی 
۷ نا 
و یی را فش کیب د که ف خن با ری 
گفتم: نه! انگاه بر( ار 


لثم را دیدم که چنین عمل کرد!" 


المطعم بن المقدام اس 
صدوق وذهي: ثقة) 


2 و و هو مو 


سعید ین عَبد الزیز (قة 


و م۵ و و و محمد بن یحیی (لْقه حافط) 


7 
امام) ات1 الكندي (ئقة) ابن‌ماجه ح ش 1891 
ابوداود ح ش 4281 بیهقی صغری ح ش 1983 


ید 


9 


(سدرق)_ 


طبراشی شاسین. 892 


ی 17 


طبرانی اوسط ح ش 0945 
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و ۱ 1 
و به خودش را وا 

جواب: اول: انچه که شرع بر ما حرام داسته شندن عمدی اس ته اینکه صدای بدون قصد به کرش انس 
پرسد؛ همان کونه که ار انسان + طور ع مد عبت با دروعی را شنود کناهدار نم شود ول ار با فصد 
و نیت بنشیند و گوش دهد گناهکار می‌شود!! و رسول‌اله 5 و عبد الّه پن عمر ند نیز قصد شنیدن 
نداشته‌اند بلکه صدای ان سر فد در آنها رسیده است اا از هه الاسماع» ابن‌رجب ص 4۵ -49). 

را بم ‏ هس ماد مس بل ی مت 9 پر این داشته که 
این صدایی که در شنبدن بدون فصد ان . گناهی نیست باز هم نشنودا؛ ار 


رسول‌الله 5 دو دست خود را در دو کوشش فرو و رت برد و تلاش در نشنیدن چنین صدایی بهتر از 


اد ان | ۳۳ 


سوم؛ همان‌طور که در حدیث شماره‌ی 10 در پاسخ به آخرین اعتراض گفتیم این ماجرا فقط حکایت فعلی 
است که کیفیت وقوع آنرا نمی‌دانيم و مشخص نیست که چوپان دور بوده يا نزدیک؟ و نوع این نی و صدایش 
و اینکه جویان مسلمان بو ده یا نه؟ را هم ما نمی‌دانيم! و هر کدام از این احتمالات حکم خاص خودش را 
داردا (عون المعبود ۱۱۱ پس همان‌طور که گفته شد و اجماع نقل کردیم. به مجرد نقل حکایت یکی 
فعل یا ماجرا نمی‌توان زا کت ۲ ات ۱ | مگر اینکه دلیل دیگری ان حالت ب ص کل 
الفروق, القرافی 4/284 و سلاسل الذهب. الزرکشی ص 233). 

چهارم؛ این نی که در این حدیث از آن ی و 
یک چوپان برای ضرورت کار خودش و جمع کردن شتر ال با و قاس از ان اسفاده مب کند و هذف از آن 
اهنگ و نوا نوده ور اون 1 |نزهه الاسماع این‌رجب ص ار 
علّت امام ماوردی در کتاب الحاوی 21/207 این نوع ادوات را مباح دانسته است وله اس 
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بت کی ی 
نزد 9 1 آمد و را له 
به عايشه مغ فرمود: ای 
ی 
آری! ار آن ژن برای عائشه 
را خواند! که سول ان ۳ 


فرمود: " شیطان در دو سوراخ 


1 


بینی این زن دمیده است 


احمد ح ش 13408 
نسائی کبری ح ش 8841 


7 
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مدار اسانید این روایت و متون ان 


و مه و هه م 


امام طبراني گوید؛ 1 نا لین ره فا مکي نن راهم » عن عیدب عبده امن عن الاب بُن 
قد له ال نیطان فی مشحریها ‏ 


9 ۱۱ هِ 


زیت آن ام دحلت علی الب ع فقال: ۲ بش رفن هَیو؟ " قالت : عم فتاه فقال : 
تخریج؛ طبرانی کبیر ح ش 0549 


اً 


امام نسائي گوید: کرت بل کل نا مكي رو قل: ۵ ین میت عن السایب ن نریم 
نامر جامت ی سول الم فقال: زا تعرفین هلو؟ ک تا له با نی له قال: ‏ هلو قة بني فلانی تین آن 


امام احمد گوید: حَدّا مکي, دا لد عن رید یی غصيفة, عي السالب بن زیت ۱ ك تی رَسُول له فقال: " 


2 وم 2 ید 


یا عاکشّة لفرفی هنیو؟ " قالّت: لاه ی یا تبي ال فقال؛ " هَنه قيتَة نی فلانی تن آن مك ؟ " قالت؛ تم قال: فاخطاها طبقه 


فعنها» فقال اي 3#: ۰ قد تفخ الیطان في مَنحریها ۰ 
تخریج , ام وت شماردی ۳۳1 


۲2۲ ۵۲۵2160 ۷/۱۲۲ ۵0۲۳2010۳۱۷ 11۵1 ۷۵۲5۱۵۲ ۷۷۷۷۷۸۷ ۰0012010۳۷ 0 


گفته شده: در یک از روایت‌های این حدیث آمده که رسول‌اله دایره‌ای همانند سینی یا درپوش دیگی به آن 
دختر کنیز می‌دهد تا اينکه تا عايشه لها ایا حر۱۳ 

جواب؛ اول: روایة این زيادی آمده تزد امام احمد از روایت یدب خصیفه از ایب بن بزید 
است و امام ابن‌حبان دریاره‌ی یزیدین خصیفه مي وید | وقتی که از حفظ خودش روا تو همش 
که 
ای و ِ الحدیث ِ ان ک ک؛ میزن اد ذهبی 44/430 پس به این زیادی 
دوم که تن غن اسشتن ۳ حد بت را ۱۳۳ یز ید را م ی کل [طبرانی 
کبیر ح ش‌ 0249 1 زیادی در روایت وی نیست و شنیدن وی نیز از السائب رت ثابت است و 
خود امام بخاری چند روایت را با اسناد جعید از الساثب در کتاب صحیحش روایت رده اس اصحیح 
بخاری حد بت عمار دی 10 و زا ۱04 در نتیجه می‌توأن کت اس روایتی که جعید خودش 
بدون واسطه نقل می‌کند قوی‌تر از روایت یزید بن خصیفه بوده و آن زیادی در روایت یزید بن خصیفه شاذ 
۱ 


ات 
سوم؛ همان‌طور که در بت تاره با 3 در پاسخ به اعتراضات گفتیم این ماجرا فقط حکایت فعلی 
است که کیفیت وقوع آن را نمی‌دانيم و مشخص نیست که این ماجرا در چه روزی واقع شده که احتمال دارد 
در روز عید باشد! و دف زدن و اواز خواندن و شاد بودن برای زنان در روز عید مشکلی دار 
همان‌طور که گفته شد و اجماع نقل کردیم. به مجرد نقل حکایت یک فعل يا ماجرا نمی‌توان از آن حکمی 
یا ات را را 
الک ۱ 

تحلیل روایت بعدی نیز همانند این روایت است که حکایت از فعلی شده که کیفیت وقوع آن را نمی‌دانیم !! 
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4 سس ک ۳ و م مر ره هم و 1 مس یله م ی م لا ا ‏ مص ۵ ,2 91 نك 2 

ت رن نون وین ویقت ‏ نحن جوار من بني النجار --- یا حبذا 
4 ِ سك 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

انس بن مالک لته گوید: رسول ال #9 از قسمتی از 

مدینه عبور کرد و دید دخترانی دف می‌زنند و اواز 


عوف بن آیي جیلة 
قة رمي بالقدر وبالتشیع) 


رم له ار وف هو و 


بونعیم حلیه الاولیاه 3581 محمد بن سلیمان بن 
اسمَاعیل (بحهول الحال) 


محمد بن مرداس (نئقه) 


بن‌ماجه ح ش 1899 البزار حج ش 1816 


عمر بن الید لحسن الحلبي 
نت 

عجه ان سلیمان 

النحاس (ثقه) 


آپو ا لحسن علي بن عمر 


) 


بهقی دلائل النبوه ح ش 184 


۵ 


بیهقی دلائل النبوه ح ش 183 
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اپوهر یره حولعه 9 0 له ۳1 فر مود. و 
صدای شسطان است: 


مزمار در لغت عربی به نی یا فلوت گفته می‌شود. و مزامیر جمع 
مزمار است؛ و به صدا و نوای ِ نیز مزمار گفته می شود. 
همان‌طور که رسول الّه ج به ابوموسی اشعری ععنفته می‌فرماید: 
«نوای زیبایی از نواهای داود, اه تعالی به عطا فرموده 1 
آن‌ک: بخاری ح ش 400 و اگر مزمار یا مزامیر به شیطان 
مد نود معصرد ضدا و رای شظان اس که در اس حد بت ۸ 
سای له ای ه ات سا ی که در ات 
اه 11 در بعضی از روایت‌های آن ال ند اپوبکر حطلنعنه 
بر سر آن دو دختر که نزد عايشه فا دف می‌زدند فریاد می‌زند 
و می‌گوید: صدا یا نوای شیطان در منزل رسول الّه !۰۹ [ن ک: 
لسان العرب ز م ر 


احمد ح ش 8385 موی از ترش و سس ۱۳ 


۵ رن سخرییه رفن 1384 بوداود ح ش 1197 
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عن آبي هُریْرَة لته آن سول الله ول قال :۲ لا تصحب الملانكة رفقة فیها کلب ولا جرَسَ " , 


زراره (نْقف ثبت) 


قتاده (نقه | 


هشام الدستوائی (نقه) 


معاذ بن هشام 


اصدوق ] 


عفان (ئقه» ثبت) 


احمداح ش 9158 


ابو کامل (ثقه) 


مسلم ح ش 3956 ترمذی ح ش 1623 


ابوهریره متشه گوید: رسول الّه #: فرمود: مجموعه‌ای 
کی ها ی ۰ ۲ ال نت تاه ان 


همراهی تم 

ذکوان (نْقة» ثبت) 

سهیل بن ذکوان (ْقه) 
۱ انه انقه 7 ٌ هه ست 
تن بو عو ) ( شريك (صدوق) ۳ ۱ ( 

0 

یه (نقم) .|| مناد (ت) | وک (نع) اف 
اخبل حرش 8321 احتدفی 1919 یهت هن 2190 
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عبد اه بن عمر تن گوید: رسول الّه ج فرمود: 
اس ار کب ار رد ال را 
همراهی نمی‌کنند. 


احمد ح شی 4671 


نسائی ح ش 3134 


۲2۳ ۵۲۵2160 ۷۱۲۲ ۵0۲۳2010۳۱۷ 11۵1 ۷۵۲5۱۵۲ ۷۷۷۷۷۸۷ ۰0012010۳۷ 0 


ام حبییه متا گوید: رسول الّه ی فرمود: ملائکه 
مجموعه‌ای که همراه انها رنخوله باشد را همراهی 


چهار حدیث قبلی دلالت بر تحریم زنگوله دارند و در مقابل آن با 
عدم همراهی ملائکه نیز تهدید شده‌ایم؛ و همان‌طور که در حدیث 
شماره‌ی 16 که امام مسلم آن را روایت می‌کند واضح بود. رسول 
اه کل صدای زنگوله را آواز شیطان نام نهاده است! که اين آواز و 
نوای شیطان مخصوص این الت نیست بلکه ابوبکر وه هم صدای 
دف را آواز شیطان نام گذاشته و رسول ال کل او را تأیید کرده 
(نقه» ثبت) اتارک یت سای 11: 


سام 


نافع (ْقه» ثبت) 


مات امام 


احمد ح ش 10100 


احمد ح ش 16762 دارمی ح ش 2592 


ابن راهویه ح ش 1838 احمد ح ش 20790 


ابوداود ح ش‌‌ 119 
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الفاکهی آخبار مکة 1680 
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الطحاوی مشکل ایکثار 1181 الطحاوی مشکل التثار 1290 اطبری فی تفسیره 3/388 
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محمد بن اسحاق 


(نقه ثبت) 


البیهقی الکبری ح ش 13016 


ترمذی ح ش 1003 ابونعیم اخبار اصفهان ح ش 333 


عبد الّه برن المبار ك 


(ْقه امام) 
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البزار ح ش 1380 
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الطبرانی الکبیر ح ش 6528 المعافی الجلیس الصالح ح ش 520 
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: 2 1 ره ّ 3 9 4 ۱ 0 ۰ 
صوّت غنّای فقال؛ " ما هذاگ قیل : تزوی فجعل ۱ الله کل یقول: هذا 
2 2 


ره 


التدلیس والارسال الشفی) 


مستال 


لسن 
نم 


(حهول امال) 
ابن الاثیر اسد الغابه 16098 


و هر سس لو م 


آبو عمرو بن حمدان احمد بن دَاود ا 


7 
(نته) (نته) 


ابونعيم معرفه ح ش 0090 الطبرانی الکبیر ح ش 10010 
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مار ات یت ررات رت رد 


امام طبراني گوید: حَدتّا أَحمَد بنْ دود المکی» يمن ریا اي ثا هم » ن آيي مش » نمی تن ند ام 


_ِ 


هار بن لس » عن آییه » عَن جدّو آن سول له مر بذار هبار ی الأمنود فسیع صوت غناء ال : ۲ ما هذا؟ قیل ؛ 
ها 11 7:52 


رُویج» فجعَل سول اه یقول : هَذا الاح لا اسف ح یرددها 
تخریج: طبرانی کبیر حدیث شماره‌ی 0010 و ابونعیم در معرفه الصحابه ح ش 4338 و 0089 و ابن قانع فی معرفه الصحابه ح ش 10060 


م وم و هو و و هر مه ور و لور حصر مر و هر م 9 


مام طبراني گوید: خلت لحسین بن منخاق استري » ثنا ورب ماو »تا مب سلمَة » عن محَمّد نع له عن عبد 
الله : بن هبار » عَن آبیه . عن جَدو قال ؛ زج هار اه فرب في عرسا بالکر رال قمع یع دك سول له فقال : " ما 
َ قالوا: رف هبار اه فضرّب في غرسها بالکیر والْفربال فقال رَسُول اه له: آشیدُوا الکاح آشیُوا الاح هذا ناخ لا 
سفاخ" 

تخریج؛ طبرانی کبیر حدیث شماره‌ی 18010 و ابن الاثیر ح ش 1038و ابونعیم فی معرفه الصحابه ح ش 0090 و زاد بقل فا فاالی و قال الخر ال 
الکبی والغرابیل: الصنوج. 


به این روایت در ردن طبل در عروسی استدلال شده که مدار این اسناد بر محمد ین عبید اله بوده که متروک می‌باشد و روایتی که در 
آن ضعف راوی چنین شدید باشد تقویت نمی‌شود. غیر از اينکه در متن این روایت اضطراب حاصل شده و در غیر از اين اسناد بحثی از 


طبل نشده ۳ 
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اثاری که رای حلال دانتش آهنی به آن استاه شده است 


و 
3 


0 زعن حَمَادٍ بُن ید آلا 1 وب السختياني» شام بنْ حسان» وسلمة هو ان کهیل - دخل 


یث بعضیهم في حد بث بعض؛ لمع مُحمّ پن سبرین آن رخلا قیم اي بجوار ی ای دام عفترم 


9 مک و 


1 کِ ِ تن قاخشتاه 1 آیب: الدّف ول ۰ بالمّود حتّی ی ان مر 4 نظرَ ی دك قال 9 مر 


2 ۳ اه 9 سس 9 رن 
7 1 2 2 ۰2 9 ۴ ۰ 7 

ط 27 ء و ط 
مه رام له و سَ 5 
نعطیها ایاه, 

مه« ۶ 


جواب؛ اول:؛ ماد بن زید سا تن وفات تموده و ولادت امام این حزم سا 4 هصق می‌باشد. بعنی بین این دو نزدیک 
به وا سل فاصله پو ده است 99 دوم : ناقلین این روا ت حماد بن زید مجهول هستند | بسک[ ۰ راویان مذکور ار روایت در 


ار انا را 


امام این‌عساکر در تاریخ د مشق 42 | 383 گوید؛ آخبرنا آبوالقاسم هبة اه بن عبد له آنا آبو بکر آحمد بن علي بن ثابت نا 

۳ 

لبحاري آنا حلف بن حمد بن !ماعیل ایام نا سهل بن شاذوية نا آبو علي احسن بن یط رقیق هانی البخاري نا موسی 
1 بن ماعیل نا ماد پن سلمة عن علي بن زید عن یوسف بن مهران آن ابن عمر دخل علی عبد ال بن جعفر ذي 

ابحناحین فاذا عنده فال اد رقف ق ال مق هد 

رومي وأقعد عبد اه ذات یوم سبع جوار نی سبعة ییات فقال لکل واحدة منهن ٍذا قعدنا علی باب البیت فاضرین وتغنین 

فقعد عند وا بابا وابن عمر معه فلما ضربت وتغنت نفر ابن عمر فقام فقعد علی الباب الاحر فضربت وتغنت فقال ابن 
_ عمر ما شا قاتلها الّه لا لتأعذ من القلب مأعذا !!. 


7 
دچار اختلاط شده ات و همجنین آبن حجر در ی المیزان 2۱04 درباره‌ی خلف پن محمد از ابوعلی خلیلی نقل می‌کند که 
رد ار اختلاط شده و خیلی ضعیف است و روایات غیر معروفی داردا! و امام این حجر در تقریب التهذیب ص 0 شماره‌ی 


18 اقوال علمای جرح و تعدیل را درباره‌ی علی بن زید بن جدعان خلاصه می کند و می‌گوید: ضعیف است!! و درباره‌ی 
یوسف بن مهران در تقریب التهذیب ص 1090 شماره‌ی 7943 گوید: لین الحدیث است یعنی احادیثش محکم و قوی نیست. 
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امام این عبد ربه در العقد الفرید 102 /1 گوید؛ عن آيي شعیب الراني عن حعفر بن صاخ ؛ بن کیسان عن آبیه قال؛ کان 

عبد ال پن عمر حب عبد الّه بن جعفو حبا شدیدا , فدخحل علیه یوما وبین یدیه حارية ی حجرها عود فقال: ما هذا یا آبا 
2 حعفر؟. قال: وما تظن به یا آبا عبد الرمن؟ فان صاب ظنك فلك ابارية. قال: ما آراین الا قد آحذنما» هذا میزان رومی» 

ار را ۱ ی را ۱ 
5 ی 


جواب؛ اول؛ جعفر بن صالح بن کیسان مجهول است! دوم؛ ابن‌عبد ربه اهل اندلس بوده و علمایی که درباره‌ی تاریخ اندلس 
نوشته‌اند و جزئیات ورود و خروج افراد را در آن قید کرده‌اند مثل "جذوة القتبس فی ذکر ولاة الٌندلس" و "تاریخ العلماء و الرواة 
للعلم بالاأندلس" هیچ سفری خارج از اندلس را برای ابن عبد ربه ذکر نکرده‌اندل؟ و ابوشعیب حرانی که از وی حدیث را نقل 
می‌کند؛ اهل بغداد است و سفری نیز په اتدلس نداشته است آن ک: تاریخ بغداد 4/193) پس ملاقاتی بين این دو راوی ثایت نیست. 


سوم؛ آبن عبدربه ادیب و شاعر بوده و تخصص حدیثی نداشته و در کتاب‌هایش اصول حدیثی را مراعات نکرده و قصه‌ها را بدون 
بررسی ذکر می‌کند!! 1 

چهام؛ انچه از عبد اه بی عمر یتشد ثابت است بر خلاف این واقعه می‌باشد و آن هم فرو بردن انگشتانش در دو گوشش به مجرد 
شنیدن صدای نی چوپان !| 


امام ابن عبد ربه در العقد الفرید 98 /1 گوید؛ حدث سعید بن محمد العحلي بعمان» قال: حدئق نصر بن علي عن 
الاصمعي قال: کان معاوية یعیب علی عبد ال بن جعفر ماع الغنا. .. فمر ليلة بدار عبد ال ب جعفر؛ فسمع عنده 
/ غناء علی آوتار» فوقف ساعة یستمع ثم مضی وهو یقول: آستغفر ال أستغفر الّه, ار فا 2 
أیضاء فاذا عبد الّه قا نم يصلي. فوقف لیستمم قراءته فقال: امد له تم نمض وهو یقول: ۳ علطرا عملا صا شا واعر سنا 
عسی الّه آن یتوب علیهم " ,. نم ان معاوية آرق ذات ليلة فقال نادمه خدیج: اذهب فانظر من عند عبد ال و آحبره 
5 بخروجي الیه فذهب فأخبره .. فغناه بدیح ,. فطرب معاوية طریا شدید» وععل خرك رجله. فقال ایس عفر با آمبر 
الومنین» سألتی عن تحريك رأسي فأحبرتك. وآنا سالك عن تحريك رحلك. فقال معاویة: کل کرم طروب!! 


جواب؛ وفات معاویه سال ۱ هق و وفات عبد اله بن جعفر سال هن بوده است و اما تولد اصمعی بین سال و 11۹۱ 


و ن این واقعه و آن هم عبد ال پن جعفر و پين ولادت اصمعی 0 


1 پس سند اصمعی منقطع است 
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امام ابن‌عساکر در تاریخ دمشق 12/416 گوید؛ نا براهیم بن حمد بن عرفة نا آبو حازم الباهلي نا الأصمعي عن ابن ی الزناد عن 

حارجة بن زید بن ثابت قال دعینا ال مدعاة ی اخوالنا ح قال وحدئی محمد بن احسن بن درید نا آبو حاتم نا الأصمعي عن آیي الزناد عن 

آبیه عن خارجة بن زید بن ثابت حقال الأصمعي ۱ یزید بعضهم علی بعض - وهذا لفظ اين درید قال: 
۵ کانت مادبة في زمن عثمان فدعي ها الناس وکان فیهم عدة من صحاب رسول الّه مٍ وفیهم زید بن ثابت وخارجة بن زید وحسان بن 

ثابت وعبد الرهن بن حسان وقد کف حسان وثقل سععه و کان |ٍذا دعي قال احرس آم عرس آم اعذار تم جیب قال خارجة فأتینا بالطعام 

فحعل حسان یقول لابنه اطعام ید أُم طعام یدین فاذا قیل طعام ید أکل واذا قبل طعام یدین امسك وی حدیث آیي حازم فأني 9 

اطعام ید آم طعام یدین فامتنع تم اي بالثرید فقال اطعام ید أُم طعام یدین فقال طعام ید فا کل رجع ال حدیث ابن درید فلما فرغ غ القوم نیت 
_ له وسادة واقبلت الیلاء وهي یومغذ شابة فوضع ی حجرها مزهر فضربت تم غنت فکان ول ما بدأت بشعر حسان... 


0 جواب: اول: امام اس حح درارمی ید سس ی اي ناد در بر نهد ی تاه اردی 00 کوی اصد ری تم 
وقتی ات حافظه‌اش تغییر یافت و فقیه می‌باشد!. 


دوم؛ امام اين حجر در لسان المیزان 9/133 از ابو منصور از مقدمه‌ی کتابی *قذیب اللفة " نقل می‌کند که گوید: [ وقتی نزد 


اپن‌درید امدم او را در حال مستی دیدم ) و علامه این شاهین خر سس مسدله گواه می‌دهد که اپن‌درید مشروب می نو شید و ۰ 
ان ک: لسان المیزان ۱/12 و سیر اعلام النبلا ذهبی 413/91 پس این درید اهل فسق بوده نه اهل علمی که به روایت وی 
اعماد شود. 


امام ابوالفرج اصفهانی در الآغانی 168 171 گوید؛ آحبرني حرمي عن الزبر عن محمد بن امحسن الخزومي عن محرز ابن جعفر قال: حتن 

زید بن ثابت الأنصاري بنته فأوم فاحتمع الیه الهاحرون والاأنصار وعامة هل الدينة وحضر حسان بن ثابت وقد کف بصره یومتذ وثقل 
0 سعه و کان یقول |ٍذا دعي آعرس آم عذار فحضر ووضع بین یدیه خوان لیس علیه الا عبد الرمن ابنه فکان یسأله آطعام ید آم یدین فلم یزل 

يأ کل حی جاووا بالشواء فقال طعام یدین فمسك ی یومعذ شابة فوضع في ححرها 

مزهر فضربت به تم تغنت فکان آول ما ابتدأت به شعر حسان قال: ( فلا فلا زال قر ین بصری وحلق .. , علیه من الَسمي جرد ووابل ) 
_ فطرب حسان وجعلت عیناه تتضحان وهو مصغ غا . 


جواب؛ امام ابن معین درباره ی محمد بن الحسن مخزومی گوید: [دروغگو بوده و احادیث را می‌دزدیده است] و ابوزرعه گوید؛ 
احادیثش پوج و واهی است!) و ابوداود گوید: [دروغگو است)] و امام نسائی و دارقطنی و ذهبی گویند: (متروک است) و امام 


ابن‌حبان کوید: ااحادیت را می‌دردیده ر از علمای نات رواناتی را شل می‌ترده که ار آنان نشنیده است!)... ن ک: الجرح والتعدیل 
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امام ابوالفرج اصفهانی در الآغانی 17/169 گوید؛ آحبرنا وکیع عن ماد بن (سحاق عن یه عن الواقدي عن عبد 
الرهن بن آیي الزناد عن آبیه قال: سعت خارجة بن زید یقول دعینا ی مأدبة ف آل نبیط قال خارجة فحضرقا وحسان بن 
ثابت قد جع ها فجلسنا خیعا مائدة و احدة بدمتل قل دص ابص مه ای عید الا فان ادا ان طعاه سل 

صحر 1 1 رد ۱ 
ابنه آطعام ید آم یدین یعی بالید الثرید وبالیدین الشواء لأنه ینهش غشا فذا قال طعام یدین آمسك یده فلما فرغوا من الطعام 
آتوا بجاریتین |حداهما رائقة والأحری عزة فجلستا وأحذتا مزهریهما وضربتا ضربا عجیبا وغنتا بقول حسان ... 


جواب؛ اول؛ امام ابن حجر درباره‌ی عبد الرحمن بن آبی الزناد در تقریب التهذیب ص 918 شماره‌ی 3986 گوید: صدوق است» و 
وقتی به بغداد آمد حافظه‌اش تغییر یافت و فقیه می‌باشد!. 
دوم؛ محمد بن عمر واقدی امام شافعی درباره‌ی او بی کرد کناب ها واقدی دروغ است! و امام احمد کر و ور ات و امام 


بخاری و ابوحاتم رازی و ابوزرعه و نسائی می‌گویند: متروک است و ابن المدینی و ابن‌راهویه می‌گویند: حدیث را وضع ۳ 
ن‌ک: الجرح والتعدیل 8/20 و مجروحین 2/290 و تاریخ بغداد 3/3 و تهذیب الکمال 20/100 و تذکره الحفاظ 1/348 و ... 


امام شوکانی در نیل الوطار 8/179 از امام حرمین و ابن آبی الدّم نقل می‌کند که گویند: نقل الأثبات الورعین آن 
عبداله بن الزبیر کان له جوار عوادات وان ابن عمر دخحل علیه ول جنیه عود فقال ما هذا يا صاحب رسول 1 فناه له 
ایاه فتأمله ابن عمر فقال هذا میزان شامی قال ابن الزبیر یوزن به العقول !! 


ار ری ۱ 


موسیقی و آهنگ !!؟ و باید قبل از استناد به هر روایتی به اسناد آن نگاه شود و این سخنی که امام شوکانی از امام حرمین نقل 
می‌کند. باید بدانيم که کجا ذکر شده است و این کتاب‌های تاریخی و این مورخین جه کا شست و اسان ها چه کسانی 


0 
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۱ 
ً 


1 


٩ 


امام ابن سعد در الطبقات 8/134 گوید؛ آحبرنا موسی بن !ساعیل قال حدئنا عمران بن حمد بن سعید بن السیب قال 
حدتیی غنيمة حارية سعید قالت کان سعید لایأذن لابنته ذي اللعب ببنات العاج و کان یرحص ها فٍ الکبر یعی الطبل!! 


جواب؛ اول؛ امام ابن حجر در لسان المیزان 2 و دهبی در میزان الاعتدال 1 از امام ازدی درباره‌ی عمران بن محمد بن 
سعید بن المسیب نقل مي‌کنند که کوید؛ اس بذاک؛ یعنی: به آن رتبه‌ای نرسیده که به وی اعتماد و چیزی که می‌توان 
1 این است که مجهول ما 


سوم؛ این روایت متناقض است با روایت دیگری که امام عبد الرزاق صنعانی با سند صحیح در مصنفش 11/0 از سعید بن المسیب 
نقل می‌کند که گوید: من از آواز بدم می‌آید و حداخوانی را دوست دارم!) پس چطور از کسی که آواز را تجویز نمی‌کند بپذیریم که 
مت بای از ان و را گوش می‌داده است!! 


امام فاکهی در احار مه مارد 0( 0 کگوید: حدئنا یعقو ب بن هید فا با غیلة» یی بن واضح؛ عن 
مر اب نی زائدة قال: حدئتی امرأق من ب آأسد قالت: « مررنا بسعید بن جبیر» ونحن نزف عروسا وهو في السحد» 
وللغنية و قال: القينة تقول: لان افتنتيي هي بالامس افتنت -- سعیدا فأمسی قد قلا کل مسلم؛ وألقی مفاتیح الساحد 
واشتری - - وصال الغواني بالکتاب النمنم؛ فقال سعید: کذب وال ما يقيي »!۱ 


جواب: اول؛ این واقعه در عروسی ت تاه اس و استتاد به این روایت درست ۵ 


دوم؛ زن مذکور در اين روایت مبهم و مجهول است! 
سوم! امام ذهبی در میزان الاعتدال 3/187 درباره‌ی علامه محمد بن طاهر که ناقل این روایت است می‌گوید: (قوی نیست 


مرت ری در تالف را ۰ ارب سم رف تا اف در ی و ۱ 
را ۱ 
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۱ امام ابویعلی خلیلی در الارشاد 1/310 گوید؛ عبد العزیز بن آپي سلمة الاجشون مفي هل الدینةء سع الزهري وعبد ال 
بن دینار» وغیرهما رو عده ار تمه خرج فٍي الصحیحین» یری التسمیع ویرحص ی العود!! 


جواب: اول: امام ابویعلی اسنادی برای این گفته‌اش نقل نکرده است! ۱ 
دوم: امام ذهبی درباره‌ی امام ابویعلی در کتابش تذکره الحفاظ 3/1123 و سیر اعلام النبلاء 17/000 می‌گوید: (امام ابویعلی 


خلیلی در کنات الا شناد را زیادی دار د و احتمال دارد ی عا اند که از روی حفنظش نو شته ات 


امام مری در هلاب العمال 10 گوید؛ یعقوب بن یی سلمة الاجشون ... ذکره محمد بن سعد قي الطبقة الثالثة من 
هل الدينة وقال یکی آبا یوسف وهو الاحشون فسمي بذلك هو وولده فیعرفون جیعا بالاحشون و کان فیهم رحال طم 
فقه ورواية للحدیث والعلم ولیعقوب آحادیث یسيرة وذکره ابن حبان ی کتاب الثقات وقال مصعب بن عبد الّه لزيبري 
12 ما معي الاحشون للو نه وقال البخاري عن هارون بن محمد الاجشون بالفارسية قال مصعب: و کان یعلم الغناء 
ویتخذ القیان ظاهرا آمره چي ذلك و کان مجالس عروة بن الزییر وعمر بن عبد العزیز ي مرته وقال بي موضع آخر کان یعین 
ربيعة علی آیي الزناد لأن آبا الزناد کان معادیا لربيعة قال مصعب وکان الاحشون آول من علم الغناء من هل الروءة بالدينة 
‌ و کان یکون مع عمر بن عبد العزیز ی ولاية عمر علی الدينة و کان یأنس الیه فلما استخلف عمر قدم علیه الاحشون فقال 
له عمر انا زر کات ح در تا لس اد فاعرفت ۱ 
جواب زاین روایت ت منقطع است زیرا ولادت مصعب بن عبد الّه الزییری سال و صآصِپٍِ«۳ 


۲ است؛ پس بین ولادت مصعب و وفات ماجشون حداقل لاد است ! 
"| خلاصه: هر حرفی بدون اسناد و مدرک باطل است!! لا با این ام 


علی ما فَلم امین | احجرات: 16 ۰ « ای کسانی که ایمان ار ۳ ۳ فاسقی خبری ِ» ِِ آن ۱ 
[مبادا] از روی نادانی به گروهی زیان رسانید و آن گاه پر ار چه مرتکب شده‌اید پشیمان شوید». 
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ِ- ِِ 0 شماردی 33 با سند ۰ ن نقل 0 0 ِ ِِِ 


0 1 تدای ۱ نك ۱ 9 
و من خواسته‌ام کسی را نزد شما بفرستم تا آن موهای بدی که بر سر دارید را قطع کند ِ» 

زا ای کیما آررای را مسنان عسریی ار عل مب کج پرداعت مت ددرت فش 
در زمان صحابه و تابعین نبوده و اظهار اين چنین ادواتی بدعت و نوآوری در دین است و آنها در مذموم دانستن چنین 
اداوتی اختلافی نداشته‌اند!!, و اگر اداوات موسیقی مشکلی نداشت هیچ‌وقت خلیفه‌ی مسلمانان عمر بن عبد العزیز اين 
چنین نامه‌ی تهدید آمیزی را به سوی عمر بن الولید نمی‌فرستاد! 


امام ان جریر طبری (224 - 310 هق) در تهذیب الا ثار 1 می‌گوید: پیامبر ق به علی خفعنه دستور داده تا بت‌ها 


بوده .. پس از باب اولی ادوات موسیقی و طنبور (مثل همان طبل ) و عود و مثل اينها که با 
آن‌ها معصیت خداوند و کارهای بیهوده انجام می کر پاید شکسته شوت و ار شکل وتان خارج شوند ... و چنین 
سخانی در آثار از علمای کذنعه‌ی امت امده و علمای مد از انان 4 نیکی از آنها بیروی کرده‌اند..ل 

امام ذهبی درباره‌ی امام طبری در سیر آعلام النبلاء 1۳060 و (نقه و صادن و حافظ بوده و در با علمای 
تفسیر قرار دارد و در فقه و اجماع و اختلافات امام می باشد و در تاریخ و روزگاران مردم علامه بوده و نسبت به علم 
قراعات اگاه بوده اس 


امام اجری (280 - 300 هق) در مقدمه‌ی کتاب تحریم نرد و شطرنج می‌گوید اگر کسی از بازی‌هایی که مردم ‏ ن‌ها را 
انجام می‌دهند مانند نرد و شطرنج و نی و فلوت و تار و طبل و عود و طنیور سوال بگیرد... جواب با توفیق ال چنین 
است: همه‌ی این چیزهایی که از ان‌ها سوال شده است بازی کردن و انجام دادن و کار کردن با آن‌هاء باطل و حرام ات ! 
و شنیدن آن به دلایل قران و سنت رسول الّه 9 و سخنان صحابه هه حرام است!. , 

ابوبکر اجری و دیگر علماء بر تحریم آن اجماع نقل کر ده‌اند!. 
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امام این حجر هیتمی گوید؛ و از کسانی که در تحریم ادوات موسیقی اجماع نقل کرده‌اند. امام پیروان متأخرین ما ابوالفتح 
سلیم بن آیوب رازی [ولادت 300 هق) است ... آن‌ک: کف الرعاع» هیتمی ص 124). 


امام بغوی [وفات 316 ه-ق] در شرح السنه 12/383 گوید: علماء در تحریم ادوات موسیقی و نی و بازی‌های بیهوده 
اتفاق دارندا 


امام ابن‌آبی‌عضرون تمیمی [ولادت 492 هق) از علمای شام درباره‌ی فلوت یا نی گوید: صحیح این است که حرام 
است!, بلکه در برابر دیگر ادوات موسیقی که به اجماع علماء حرام است. تحریم آن اولاتر است! آن هم به علت شدید 
بودن نوازندگی‌اش!!. [ن.ک کف الرعاع» هیتمی ص 113؛ علامه هیتمی چنین مقوله‌ای را نیز از امام رافعی (ولادت 333 
هق)] و امام نووی [ولادت 031 هق) در همین کتايش ذکر می‌کند هرچند که خود امام نووی در کتابش روضه الطالبین 
3 نیز اجماع نقل می‌کند). 


امام ابن‌قدامه (ولادت 341 هق) در المغنی 9/115 گوید: ادوات لهو و ببهوده مثل نی و عود و طبل ... ادواتی برای 
کسب گناه است که علماء در تحریم آن اجماع دارند! 


امام ابن الصلاح اولادت 1 هن کت باید بدانیم کد دف و ۲ و آوازسرای هرگاه با هم جمع شوند. نزد علمای 
اصحاب مذاهب و دیگر علمای اسلام, شنیدن آنها حرام است! و از کسی خلاف این نقل نشده که چنین شنیدنی را حلال 
بداند و آن هم کسی که سخنانش در مسائل اجماع و اختلاف اعتبار داشته باشد. آن‌ک: فتاوی ابن‌الصلاح ص 300). 
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گویند: اجماع در اصطلاع چنین تعریف شده: اتفاق علمای مجتهد اسلامی بعد از وفات رسول الّه ‏ در عصری از عصور بر امری دینی!!؛ و 
اين تعریفی که علمای اصول فقه ارائه داده‌اند خیال بافی‌ای بیش نیست و در واقع امر غیر ممکن است!؛ زیرا تاریخ امت محمد ی واضح و 
آشکار است و در صدر اول اسلام بعد از وفات رسول ال تا اختلافات بسیاری بوده و آن هم اختلافات در نوع استنباط از قرآن و سنت چه 
برسل بهشسایای کهدلیلی ازافر ان و ستت بر آها باشد و برای ان مساله ادعای اعماع شود از 


پاسخ؛ اول؛ اولین کسی که چنین حرفی را زده و در مقابل علمای اسلام ایستاده و با اجماع آنان به مخالفت بر خواسته نظام معتزلی است؛ امام تاج 
الدّین سُبکی در کتاب الایهاج 1/333 گوید این نظام که ابو اسحاق ابراهیم بن سیّار نظام باشد در بازار لیصر) کارش بافتن و دوختن بوده است و 
۳ طامید به او تسس دافه له ات وی او دیق بوخه است ریق کی افت که وعوو شا را فول ارو 
و با دین ستیز و مبارزه می کند و برای طعن وارد کردن بر شریعت اسلامی اجماع را انکار کرده است ... و همه‌ی اینها زندقه‌بازی است. که اه او را 


لعنت کند؛ ی و ی ی 
دین فرار کند. و شماوی از رسوایی‌های دیگری نیز دارد که پیشتر آنها طعنه وارد کردن بر دین است!!. 

دوم؛ ! تمام علمايي که در علم اصول فقه کتاب نوشته‌اند. مسأله‌ی اجماع را به عنوان که با تدای 
با سای کی لش اجماع را انکار کرده‌اند برخورد نموده‌اند تا جایی که امام حرمین [ن ک: مبانی فقه. محمدی ص 183 گوید: بر زبان فقهاء 
اشتهار یافته که ِ اجه ] دافز ات . آنک: مُسَّم البوت همراه با شرح فواتح الرحموت. محب ال بن عبدالشکور 2/213 و قواطع الادله. ابو 
نب 9 و التلخیص فی آصول الفقه. امام حرمین (جوینی) ص غرالی 1/170 و کشف الاسرار؛ علاء الذین بخاری 
۱31 3 و اللمع فی آصول الفقه. بواسحاق شیرازی ص ٩8‏ و التمهید. ابوالخطاب کلوذانی 3/274 و الوصول الی الأصول. ابن برهان 2/12 و میزان 
الأصول, سمرقندی ص 334 و شرح تنقیح الفصول, قرافی ص 301 و التقریر و التحبیر, ابن الهمام 23/106 و ارشاد الفحول, شوکانی ص 81 و 
ی 1 -103...). 

سوم : ؛ علّت انکار ی و و سین پایه‌ی اجماع سبب می‌شود که راه تحریف قرآن و سنت که دلالت بر تحریم 
بقل خیتها قارقد از نود و احعا کفند. که دی‌فعاین فر ای وسشت اسالات زباخی اس وه کام یی داحتا ل بش کف وان ان 
استتاه کرد 

غیر از این که با رد کردن اجماع دلایل زیادی که در شرع دلالت بر حجت بودن اجماع دارند به آنها عمل نمی‌شود و حکم آنها تعطیل می‌شود. آنگاه 
مصداق این آیه می‌شویم؛ | آفتملون بَعْض الکتاب وتکفرون بیَمْض ) ایقره 05) : « ایا به بخشی از کتاب آسمانی ایمان می‌آورید و به بخشی دیگر 
کفر می‌ورزید». 
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دلایلی که دلالت بر حجت بودن اجماع دارند؛ 


1« اه 2 می‌فرماید: وک منکم مه یَدُون رلی خی یرون بالمَعروف یهن عن الْمنکر واوئيك هم المْلحون ) (آل عمران 104) : «باید از 
میان شما گروهی باشند که دعوت به نیکی کنند و آمر.به معروف ونهی از منکر تمایند و آنان خود رستگارانند »؛ امام ابوالخطاب کلوذانی دز کتاب 
التمهید ۱۱22۰ درابیان مقضود انم آبه کوید. ادرفه‌ی این ابه جتین است که اناج در هر خالتی ین ورگ را داشعه باشتت ریا اک انان دز 
پعضی از اوقات به قسمتی از نیکی‌ها دعوت می‌دادند و قسمتی از منکر را نهی می‌کردند هیچوقت بهترین گروه‌ها برای مردم نمی‌بودند.... پس مقصود 
ارام اب خن تسه که نان در ای اعرال ام روت وت ار سیر اه امش | 

امام علاء الدین بخاری در کشف الاسرار 285 /3 گوید؛ الام تعریف در اسم جنس [المعروف و المنکر] لازمه‌اش استغراق و دربر گرفتن تمامی 
حالات است؛ پس انان به هر معروفی دعوت داده‌اند و هر منکر را نهی کرده‌اند. و اگر انان با حرف تحودهان روی اشتباهی اجماع کنند در این 
حالت اجماع انها روی گفتار مرح بو ده است: پس انان دعوت کر اف سوق منکر بوده‌اند و نهی کننده‌گان از انجام دادن معروف که با دلالت این 
اية متناقض است!!|: 

امام قرافی در کتاب شرح التنقیح ص 301 گوید؛ این ایه آنان را ستایش می‌کند ... زیرا الّه 3 آنان را چنین وصف می‌کند که امر به معروف 
می‌کنند و الف و لام دلالت بر عموم دارد. پس آنان به هر معروفی دعوت می‌دهند و جیزی از حقایق از قلم آنان نمی‌افتد رش از جمله‌ی کارهای 
معروف است و فرموده‌ی اله 3 که نهی از منکر می‌کنند؛ اين منکر با الف و لام دلالت بر اين دارد که آنان هر منکری را نهی کرده‌اند و بين آنها هیچ 
اشتباهی رخ نمی دهد و با هم در منکری موافقت نمي‌کنند .. و اين امت از اشتباه معصوم است و حقی از آنچه شرع بیان داشته بر آنان پنهان 
نمی‌ماند. پس از حق باید پیروی 0 ات 

2 ۰ ال یل می‌فرماید: |کنم خیرم اخرجَت لاس نمرون بالمَعروف وتنهون عن الْمنکر | (ال عمران 110] : «شما بهترین امّتی هستید که برای مردم 
ها اه وت وی ارم ۱ ات و ان ار ام اس هه ای را 
دار که ده عای احوال ب را ۱۳ دا 
از کارهای زشت مردم را نهی کنند و غیر ممکن است که امت در تحریم یک امر مباح اتفاق کنند و دیگران بر گفته‌ی منکر آنان ساکت شوندل؟ و 
وصف آنان چنین باشد که از کارهای نیک مردم را نهی می‌کنند!!. آنک: مبانی فقه. محمدی ص 183). 

3 « اه 4 می‌فرماید: ( ون یضاق الرسول من بغد ما نله دی ویئبعغر سبیل امن له ما تولی ولعلله جهم وسَاوت معبیرا 6 (ساء 113 
«و هر کس پس از شناخت حقیقت و روشن شدن راه هدایت برای وی با رسول ال مخالفت کند [یا: از راه و روش رسول ال دور شود و راهی غیر 
از راه مومنان را پیش گیرد. او را به همان جهتی که روی خود را بدان کرده است رها می‌کنيم. و او را وارد جهنم می‌کنيم. و چه بد جایگاهی است». 
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شیخ عبدالکريم محمدی در مبانی فقه ص 182 گوید: (خدای متعال در اين آیه ما رات دسر انس سر مس زا هه ربق تک این 
تهدید کرده است و اگر پیروی راه غیر مژمنان مباح بود, با ممنوح که مشاقه او مخالفت] رسول باشد جمع نمی‌کرد! بنابراین دانسته می‌شود که 
مخالفت با موّمنان حرام است و موافقت با آنان واجب است؛ + و اين راه مومنانی که به پیروی از آن دستور داده شده‌ايم راهی واضح و آشکار و 
توا اس زوا اگر آشکار نبود و محفوظ نمی‌ماند. تکلیف موّمنان به پیروی از آنان بیهوده می‌بود!! [ن ک: |ٍحکام الفصول. بای دص 0 

4 اه تل می‌فرماید: ‏ وکذلك جعلناکم أمة وسَطا لتکوئوا شهداء علی اس ) لبقره 143): «و بی‌گمان قرار داده‌ايم تا 
گواهانی بر مردم باشید» شیخ عبدالکریم محمدی در مبانی فقه ص 182گوید؛ (خداوند در اين آیه مجموع امّت را به وسط بودن یعنی بهتر بودن 
متصف ساخته است, و اگر مجموع آن‌ها مرتکب ممنوعات می‌شدند. لایق چنان وصفی نبودند. لذا نتیجه می‌گیریم که اجماع امّت به خطا نمی‌رود و 
دا و ۱ ۱ 

9 له ی می‌فرماید : (یا ها لین اما آطیغوا الله اطعا سول وولي رمک ۵8رهم لي شیم قزر ی له رالرْسُول ان کنثم تون بالله 
الیرم خر شاه تا رای کشا که اسان آورده اد ِ و پیامر و از اولی مب اطع کی و هرگ در رت استی در سای 
دینی و شرعی] اختلاف کردید آن را به لو : 

در اين آیه توصیه‌ی عل : ۱ ۱ ۱ ۷۳ 
ان تست ان که سر اوه قی ون ضی 0 ۱1 + امام فخر رازی در تفسیر این ایه می‌گوید؛ (اين ایه شامل مباحث زیاد از علم مبانی فقه است؛ 


زیرا فقهاء گفه‌اند اصول شریعت و دین چهار مبنا دارد: قرآن و سنت و اجماع و : وا و ات ما ۱ 
سن ان قسعتگ از ی «از له و پیأمبر اطاعت کنید» به آ ن اشاره شده است و فرموده‌ی ۲ «از اولی الامر مسلم انا اطاعت کنید». دلالت: بر 
حجت بودن اجماع دارد. و این دلیل جنین بوده که ال با تأکید دستور له اطاعت از اولی الامر می‌دهد. و کسی که ال با تاکید دستور به 


بیروی از او می‌د هد باید ببص۳ از اششبا ها باشد؛ در عس ان صورت دستور له به پیروی از اشتباهی که در آن احتمال وجود دارد می‌باشد» و 
کسانی که معصومند اصحاب حل و عقد [یعنی علمای اسلام | می‌باشند که اولی الامر هستند!). 

0 امام شافعی در کتاب الرساله ص 3 در شرح فرموده‌ی رسول ال #: : «کسی که می‌خواهد ساکن وسط بهشت باشد همراه با جماعت باشد» 
(صحیح, تخریج؛ ترمذی ح ش 2091 و احمد ح ش 113 و ابن‌حبان ح ش 4014 و حاکم در مستدرک ح ش 43329 می‌گوید: |هرگاه جماعت 
مسمانان در شهرهای متعدد متفرق شوند. کسی نمی‌تواند با بدن خود همراه جماعتی که متفرق هستند باشد؛ و بدن‌هایی از مسلمانان و کفار و 
انسان‌های با تقوا و گناهکار که با هم بوده‌اند وحود داشته‌اند. و با هم بودن آنها معنایی تداشته است ( زیرا غیر ممکن است. و با هم بودن از لحاظ 
جسد و بدن کاری انجام نمی‌دهد؛ پس مقصود از لزوم جماعت و همراه جماعت بودن چیزی غیر از با هم بودن از لحاظ حرام و حلال و پایبند ی 
ان و ات ات و کی کشر فی را ری سامت مها ان ان رادم کر با انا ده اش و کی کل سوت عفاعیت مسلماتان 
معالفت کند:با آن جماعتی که دستور به همراهی با آنان داده شده مخالف بوده است!. 

عفلت یو ار بای مین لاو اب ماعت همانهام له *ممکن تست که تمامی آنان از معتاش فر ان و ستاو قاس افل بات 
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33 1 احمد گفته: مخصی که سای ۳ 70 می‌کند آن داساع 1[ 


پاسخ؛ اول؛ ابوبکر اصم از شرا معتر له است! و بشر مریسی شخصی است که درباره‌ی او امام این حجر سای انس 2۱2۱ ام وید ار تن 

غیاث مریسی مبتدع و گمراه است. نباید از چنین شخصی روایتی نقل کرد .. امام خطیب بغدادی گوید: از او اقوال شنیع و بدی نقل شده که علماء با 

تندی با او برخورد کرده‌اند ... و یزید بن هارون گوید: بشر مریسی کافر و خون او حلال است! ..و از او نقل شده که عذاب قبر و سوال منکر و نکیر 

و پل صراط و میزان را انکار می‌کندل؟..؛ حال با وجود انحراف این اشخاص, اگر چنین افرادی اجماعی را نقل کنند ایا اجماع آنها اعتبار دارد؟ 

دوم؛ آنچه به صراحت از امام احمد نقل شده این است که وی اجماع را قبول دارد از جمله: 

1 - امام ابوداود در مسایلی که ازامام احمد پرسیده اضن ۱۹۵ کوید شنیدم که به امام احمد گفته شد: قرائت سوره‌ی فاتحه پشت سر امام از فرموده‌ی 

ال اوذا قریع القران قاستمقوا له | اعراف 4 : « هنگامی که قرآن ی دم » خاص شده است؛ امام احمد 

گفت: از چه کسی نقل می‌کند؟ مردم اجماع دارند در این‌که اين آیه در شأن تماژ یت 

2 -امام ابویعلی فراء از علمای حنابله در کتاب العده 2/1802 گوید؛ (اجماع حجتی قطعی است. باید به آن عمل شود. و مخالفت با آن درست نیست 
9 ۳ روایت ۱ ابو نت گوید؛ اگر صحابه اختلاف کنند د ِِِ خارج شویم و ایا اگر ِِ 


کسی خارج "۳ 


گویند؛ اجماع سکوتی و آن هم شهرت یافتن قول به تحریم همراه با نبودن مخالف در آن قضیه بعد از بررسی و پیگیری اقوال مجتهدین در استدلال 
به آن اختلاف است!ا 


پاسخ؛امام سبکی در رفع 310210512۱20 اجماع سکوتی گوید ک ۵ تکرار شود و مت آن طولانی شود و مخالفی در آن مسأله ۳ 
سبب قطعی شدن تم سم یا کوتاه شدن بر می‌گردد. و به این مسأله ابن التلمسانی در شرح 
المعالم اشاره داشته است. و اين مسأله اختلافی در آن ن نیست! و اين هم لازمه‌ی صحبت‌های امام حرمین است, زیرا وی صورت این مسأله را چنین 
کب ان سر و ان ره 

پس اجماع سکوتی که در آن اختلاف بوده حالتی است که آن مسأله همراه با طولانی بودن مدّت زمان. تکرار نشود!! ولی اگر آن مسأّله تکرار 
شود چنین سکوتی با طولانی شدن مدّت زمان بدون اختلاف اجماع به حساب می‌آید!! 

عدم استدلال به اجماع سکوتی, به امام شافعی نیز نسبت داده شده که امام زر کشی در البحر المحیط 6/499 به آن پاسخ م۱ 
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نزد اصحاب چهار مذ هب اهل سنت و جماعت ‏ 


1 - از دلایل حرام بودن آهنگ نزد امام اپوحنیفه اين بوده که اجاره دادن ادوات موسیقی حرام است و شکستن آن واجب است!؛ امام 
اسبیجابی [ولادت 432 - 333 هق) در شرح کافی لن‌ک: تبیین الحقائق, زیلعی 3/120 و 3/218) گوید: اجاره گرفتن بر آواز و 
1 ار ی ۱ ۱ ۱ ندارد و همه‌ی اینها 
فیا ا تم هار و و و سس ات را کارها اه ۲ 

1 - ادوات موسیقی نزد ائمه‌ی احناف نیز حرام است؛ امام سرخسی در لوط 0 گوید: ار کی اواز خوانی و نوحه‌سرایی و 
را ری ال را گرفتن پرای کارهای گناه باطل است!), و امام ابن نجیم در البحر 
الراتق 8/215 گوید: همه‌ی ادوات موسیقی حرام است. حتی آواز سرایی با نی ... ). [برای بررسی اقوال بیشتر؛ ن ک: بدائع الصنائع 2/123 و 
تبیین الحقائق, زیلعی 0/126). 


۹ 
گویند: چنان چه در بدائع الصنائع از امام ابوحنیفه یاد شده این است که آواز خوانی مشکلی ندارد. زیرا شنیدن آواز قلب انسان را نرم می‌کند. و 
در صورتی که ادوات موسیقی شنیع و زشت نباشد مثل نی و دف و امثال اینها مشکلی ندارد!؟ 


۳ کاسانی در بدائع الصنائع 0/270 وقتی سخنان پیشین را ذکر کرده یادی از امام ابوحنیفه نداشته و چنین اقوالی را به ایشان نسبت نداده 
اد ار رس تا تا ها او می‌خواند مردم کنار او به قصد فسق و 
فجور و شنیدن صدايش جمع شوند چنین شخصی عدالت ندارد هرچند که مشروب ننوشد! ار فساق قرار گرفته 
و اد اي ی رای ریا ها ایا را ات ما در ۱ تا تا ار با ده 
آواز قلب را نرم می‌کند ولی برای فسق و فجور انجام دادن آن حلال نیست؛ امّا کسی که چیزی از ادوات موسیقی را استفاده می‌کند به حالت 
استفاده‌اش نگاه می‌شود؛ اگر متل دف و نی و مثل اینها شنیع و زشت نباشد مشکلی ندارد و عدالت وی ساقط نمی‌شود و اگر مانئد عود و 
امثال آن که شنیع است باشد عدالت اوی ساقط می‌شود زیرا به هیچ وجه جایز نیستند!). 
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ترا ۱ ار تا ارات را ۱ 


ی با ی ی و با کسی بدون جازدیامم با قاشی خودش عود آوازخونی و . 
مثل آن را را بشکند ضامن نیست! و این بین ابوحنیفه و ابویوسف و محمد بن حسن محل اتفاق است!؛ ولی اگر کسی بدون اجازه‌ی امام یا 
۱ آن شخص ضامن است. اما ایویوسف و محمد بن حسن گویند که ضامن 
نیست! آن ک: حاشیه رد المختار, ابن‌عابدین ۵/217 و البحر الرائق, ابن‌نجیم 40/78 و امام ابوحنیفه گرچه در مورد مسأله‌ی قبلی گفته است 
ار كِ 
ادوات موسیقی به طور مطلق نزد امام ابوحنیفه جایز بود باید ان شخص خود ات موسیقی را ضامن می‌بود نه قیمت جوب آن ا؟ و امام 
ابوحنیفه اگر چنین شخصی را ضامن دانسته بدین سبب است که وی تغییر منکر با دست را از خصوصیّات امام يا قاضی می‌داند نه اينکه هر 
شخصی بدون اجازه‌ی امام يا قاضی اقدام به چنین کاری کند! [نک: بدائع الصنائم. کاسانی 1/108 و حاشیه تبیین الحقائق 2/239 و البحر 
الرائق. ابن‌نجیم ۵/143). 


گویند: از امام ابوحنیفه نقل شده که در مجلسی که موسیقی بوده حضور داشته است» پس اگر موسیقی حرام می‌بود آن مجلس را ترک می‌کردل؟ 


جواب: آنچه از امام ابوحنیفه یاد شده فقط در مورد مجلسی است که در آن آواز خوانی یا بازی باشد نه موسیقی!؟؛ امام محمود نجاری در 
الط رها 9۱۵ کویت اهر که ۲ واوار د سل اند کال اد که فص سس بفره لا نت ند و سود و که له و 
در صورتی است که به خاطر منزلت آن شخص مهمان, کار خود را رها کنند ولی اگر آن اشخاصی که بازی می‌کنند و آواز می‌خوانند کار خود 
را رها نکنند نباید آن شخص سر سفره آن‌ها بنشیند و غذا بخورد بلکه باید از آنجا بلند شود وآنها را ترک کند و امام ابوحنیفه گفته که من 
یک‌بار به چنین مجلسی مبتلا شده‌ام!!). 

سبحان الّه! امام ایوحنیفه مذهبش بر اين است که اگر در جایی کسی بدون ادوات موسیقی, آواز بخواند هرچند که مجلس ولیمه باشد و آن 
قصی دعوت فده باس در ین که کار شود را ره نک ان ستص باید انس را ری کت ال اد مرس ده ۱۱ 
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در کتاپ مدونه 9/421 آمده است که امام سحنون تنوخی گوید: از امام عبدالرحمن بن قاسم سوّال گرفتم: ایا امام مالک زدن دف در عروسی 
را جایز می‌دانست يا نه؟ و آیا اجاره دادن آن را جایز می‌دانست يا نه؟. امام ابن قاسم گفت: امام مالک دف و دیگر ادوات موسیقی را در 
عروسی کراهت ایعنی حرام) می‌دائست! ! و آن هم بدین علت که من از وی سوال گرفتم و آن را ضعیف دانست و نپسندیدا 


" گویند؛ کراهت در روایت امام مالک کراهت تنزیهی است نه تحریمی ؟ 


جواب: 1 - پیروان مذهب امام مالک از سخنان وی تحریم ادوات موسیقی را استنباط کرده‌اند از جمله: امام ابوزید قیروانی مالکی در کتاب 
۱ الفواکه ٍِِ_ِ ۱۳9۹ اب [به طور مد ک دادن سخنان باطل و بیهوده به هر نحوی ( ,رو نه هم شنیدن موستی زو آواز 


سرایی 

7 - امام مالک در جاهایی مختلفی از وی نقل شده که درباره‌ی حکم چیزی می حویت کرافت دارد و مقصود وی حرام بودن است از جملد: 
امام ان قاسم در المدونه 3/437 گوید: [وقتی امام مالک فروختن این کتاب‌ها -یعنی کتاب‌های شعر و آواز سرایی -را کراهت شمرده است 
اجاره دادن آن کتاب‌ها برای مطالعه نیز جایز توت ار که رت ان درس سس اراد ای ری ی 
مت دا اک اهت ای رن قرری ان ات 

3 امام مالک آواز خوانی را حرام دانسته چه برسد به آهنگ و موسیقی, چنانچه شاگردش عبد اه بن عبد الحکم در کتاب مختصرش نقل 
می‌کند که: [امام مالک درباره‌ی شنیدن آواز سوّال شد. امام مالک گفت: جایز نیست؛!؛ ال 3 می‌فرماید: (فماذا بَعد الْحَق لا الصَال ) ی 
۶ اب از و اه ۱ وا هیا دی ی اه فش هل ما مر 
امام مالک گفت: نزد ما فاسقان چنین کاری را انجام می‌دهند!). 
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تشد ؛ از ائمه‌ی مذهب مالکیّت مثل ابن‌کنانه رواب ات که کر ند یک کار ی ار ات 


جواب: 1 -آنچه آبن رشد در البیان والتحصیل 4/41 از اپن‌کنانه نقل می‌کند جنین است: اعلداء اتفاق دارند که زدن دف در عروسی جایز 
۱ وا کتانه کفته تس رر در در وی سار ات ۳ تس حث عرونی است نه در همه حا و هر وف و حود اب رشد کفتاع 
این‌کنانه را نقض می‌کند و در کتاب ار والتحصیل ۱۳112 می کرد اما عود و شیپور علماء هیچ اختلافی ندارند در اینکه سر عروسی و 
غیر از عروسی درست نیست. و به اتفاق علماء خرید و فروش آن فسخ و باطل است!/. 

1 - فتاوای پیروان مذهب امام مالک نیز بر حرام بودن ادوات موسیقی است از جمله: امام ابوالحسن مالکی در کفایه الطالب 2/434 که گوید: 
(شنیدن صدای ادوات موسیقی مثل عود غیر از دف در عروسی درست نیست بو تن مذهب امام مالک ۱ و امام ابن عر فه دسوقی در 
ایا کر ۳ در غیر از عروسی چیزی ارات موی به انفای علاء رت اس ما دف منظور در عروسی] .| و امام 
ابن‌الحاج فاسی در کتاب المدخل 3/99 گوید: اما عود و طبل و دیگر ادوات موسیقی حرام است و شنونده‌ی ان فاسق است!] . 


8 سس ۱ 


گویند؛ سعید کت ۵ عفیر گوید: ابراهیم پن سعد زهری به عراق امد ...و هارون الرشید او را اکرام کرده و با نیکی با وی رفتار کرد. و 
وی ار لوا خوانی وال شد و فتوا داد که حلال است: و یکی از علمای حدیت نزد وی امد تا احادیث امام زهری را از او بشنود و شنید 
را می‌خواند و اه کف اس خر بودم که روایت‌هایت را بشنوم و ای 2 هیچ وجه از تو نخواهم ها مساله در بغداد 
اشاعه شد و هارون الرشید از آن با خبر شد و او را صدا زد ... وگفت: ای امیر المومنین شاید حرف‌های آن شخص جاهل که مرا دیشب 
اذیّت کرده شنیده‌ای!؟.. پس هارون الرشید صدا می‌زند که عود را بیاورند و سپس برای هارون الرشید آواز خواند ... هارون الرشید گفت: 
آیا در اين مسأله از امام مالک چیزی شنیده‌ای؟ گفت: نه وله غیر از اين که پدرم به من گفته که در پذیرایی بنو یربوع شرکت داشتند و 
انان تعداد ریاد بودند. ۵ کمتر ن انان در فقه و امام مالک بوده است و همراه انان دف و ادوات موسیقی و طبل بوده که اواز 
می‌خواندند و بازی می‌کردند. و همراه امام مالک دف مربع تک هه ی هدارا و 


1 
ص‌‌ 63 با اسناد عبید اه بن سعید بن کثیر بن عفیر از پدرش نقل کرده‌اند! که اين روایت دروغ است!! و علت آن؛ اول؛ عبید اه بن سعید است 
که امام ابن حبان ن او را در کتاب مجروحین 2/01 مجروح دانسته و گوید: وی به طور مقلوب و وارونه از پدرش از علمای ثقات دیگر حدیت 
روایت می‌کند و هی اور و ار ها ار ۱ ,و همچنین امام 
این‌عدی در کتاب الضعفاء ار ۱ با , دوم؛ این روایت ت از لحاظ متن مشکل دارد و آن هم اینکه چطور می‌شود در شب 
یک واقعه كت دهد و فردایش بدون وحود وسایل اعلام خبر در سرار بغداد اشاعه بدا کد و ار الر شید پاخبر ی ۷ سیم : اینکه این 
ار ال اه ار ال را شا و ۱ 


رواب 
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و 3 در بحث آنچه درست است وصیت شود. گوید؛ (اگر بگوید: به کسی که از من ارث می‌برد طبلی از طبل‌هایم 
ان ی بط ی ار ها ی 
۱ 0 ا وا رو هک 
حوک دهند! و هر جند بخوید طبل دهیدا . و همان‌طور که گفتم اگر طبل برای شیر از طبل زدن از آن استفاده شود وصیت کردن به آن 
درست است و اگر فقط برای طبل زدن استفاده شود وصیت کردن به آن نرد من درست نیست! و اگر بگوید عودی از عودهايم بدهید .. ٍِِ 
استفاده‌ی دیگری جز عود زدن با ان نذاشته باشد ان وصیت نزد من باطل ان را که اما تمامی ادوات موسیقی می‌باشد در 
بگوید: فلوتی از مالم به او بدهید. هر فلوتی از نی و یا چیز دیگری که برای غیر از نی زدن استفاده شود به او بدهند. و اگر استفاده‌ی 
دیگری جز نی زدن نداشته باشد نباید به او بدهند!). 
در کتاب الام ۳225 نیز گوید: ند عود یا نی و طبلی را خورد کند. ای رای کارت راز مرس ردان از آن استفاده شود 
باید آن شکستن را جبران کند و اگر فقط برای موسیقی از آن استفاده شود چیزی بر گردن او ثیست و هرچند شخص تصرائی یا بهودی یا 
اه را ۱ ارات سا ۱ 
امام ابن حجر هیتمی در الزواجر 2/901 گوید: از گفته‌های امام شافعی بدون هیچ شک و تردیدی چنین فهمیده می‌شود که سایر ادوات 
[موسیقی ] مثل نی حرام است. 
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کید اب یبهقی و العز بن عبد السلام موسیقی را جایز دانسته‌اند !؟ 


‌ جواب: 1 - امام بیهقی در کتاب شعب الایمان 4/282 گوید: لاگر آواز خوانی را ادامه ندهد ولی با ادواتی مثل تار ساز زند؛ چنین کاری 1 
مسا درس ست را و بد ات اد کرین اه + ری فا کول مارا سا و دا کت ۳ 
0 اعود زدن حرام است!). 
ام ال بنعد للم در توعد الا ۱1 ۱ گوید: (کسی که در مجالسی که در ا ای اه مل ار زر تاه حور اند 
مس ار اه ار ار مه و کر وا و و ی از اما 
مشکلی ندارد. اما شنیدن صدای آهنگ‌های حرام اشتباهی است از بعضی اشخاص (ش...) جاهل که در مقابل پروردگار جسارت کرده‌اند!). 
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۳ 
که امام شوکانی در کتاب نیل الاوطار از امام ماوردی از بعضی از ائمهوی شافعی مذهب نقل کرده که عود رد درس است و جنین روایتی 

و ار ۲ ی ار ار را ۱ 
اه بت ار ی اد را را 


۱ ۱ جواب: امام شوکانی این اقوال را فقط برای این نقل کرده است که بگوید: این اقوال به اين علماء نسبت داده شده است و او ادّعا نداشته که این 
روایت‌ها صحیح هستند. بلکه آنچه ما از گفته‌های این علماء در کتاب‌هایشان مشاهده می‌کنیم. خلاف این گفته‌ها می‌باشد. از جمله: 
۸ 1 - امام ماوردی در الحاوی 1/70 گوید؛ اگر طبلی سس طا که در تت ار ان تا برد تافد الم اد رت ۰ طا که فد در 
۲ جنگ از آن استفاده شود. باشدلٍ وصیت کردن به آن جایز است زیرا طبلی که در جنگ از آن استفاده می‌شود میاح است!.. و اگر تمامی آن 
طبل‌ها برای موسیقی باشد و برای غیر از موسیقی به کار نرود آن وصیّت باطل است. زیرا طبل‌هایی که برای موسیقی به کار می‌رود حرام 
با ۱۱۳/۰ 
2 - امام شیرازی در المهذب آن‌ک: المجموع شرح المهذب 13/488) گوید: اگر وصیّت به طبلی از طبل‌هایش کند ... چنین وصیّتی باطل 
است زیرا این وصیت به چیز حرامی می‌باشد! .. و اگر وصیّت به عودی کند .این وصیّت باطل است زیرا اين وصیّت به چیز حرامی 
می‌باشد!]. 
3 - امام رافعی در فتح العزیز شرح الوجیز گوید: اقوات موتت متا ود و فا و دی ادوات مرستی و سح لس وت در ار 
بردن آنها هیچ عوضی نیست زیرا استفاده از آنها حرام است!]. 
4 -امام نووی در روضه الطالبین 11/232 گوید؛ ۳۷ خوانی با صدای فرد به تنهایی و با ادوات موسیقی انجام می‌گیرد ... نوع دوم: که با 
او ات ی ۱ تور اک نوع . ساز مثل تار) و عود و تار و دیگر ادوات موسیقی و انواع تار استفاده و گوش دادن به آن حرام 
است ... و فلوت عراقی و آنچه مانند تار با آن موسیقی انجام می‌گیرد بدون هیچ اختلافی حرام است! + و امام ابن‌حجر هیتمی در الژواجر 
7 از امام رافعی و امام نووی نقل می‌کند که گویند: [هیچ اختلافی در حرام بودن فلوت عراقی و تاری که با آن ساز زده می‌شود نیست). 
3 -امام این‌حجر هیتمی در کف الرعاع ص 99 -100 از امام اسنوی نقل می‌کند که گوید: [آنچه نزد ائمه‌ی مذهب می‌باشد این است که تمامی 
انواع طبل غیر از دف حرام است و این گفته‌ی قاضی حسین و بندنیجی و حلیمی و ماوردی و صاحب المهذب و رویانی و بغوی و خوارزمی 
و عمرانی و و علمای دیگری را نام برده است و آن را در الاستقصاء از ابوحامد. شیخ دو روش اروش عراقی‌ها و خراسانی‌ها) نقل کرده و 
اذرعی بر او اعتراض وارد کرده که صاحب الذخاثر از عراقی‌ها نقل کرده که تمامی انواع طبل بدون تفصیل حرام است. ...). 
0 - امام غزالی در احیاء علوم الدین 32 |گوید: اکسی نگفته است که صدای پرندگان حرام است... و بر صدای پرندگان صدای دیگر چیزها 
که توسط انسان‌ها از اجسام دیگر خارج می‌شوند. قیاس گرفته می‌شود ... و از این صداها ادوات موسیقی و تار که با آن ساز زده می‌شود و 
انواع ِ دین آنها را حرام دانسته است استناء می‌ شود ب بلکه می‌گویم: شنیدن انواع تار که بدون وزن متنأسبی زده می شود و لذت 
بخش بوده نیز حرام است]. 
اما ابوافضل بن طاهر قیسرانی؛ امام ابن‌حجر در لسان المیزان 3/207 درباره‌ی او گوید که: آمذهب وی ظاهری و صوفی مسلک بوده است] 
ام ها ار سا ال ال ال کون افو هار الا دا ۱ 
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1 - امام ابوبکر خلال در کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر شماره‌ی 4 او دی را ی لکد که تا کر 
|شنیدم ابوعبدالّه احمدین حنیل گوید: تنبور [یک نوع تار که با آن ساز زده می‌شود) منکری [از منکرات] است _ 

۶ ی ا ی ن اد رای روا مک که گوید؛ [امام احمد دریاره‌ی کسی که عود و تنبور و نی می‌زند ی 
می‌شود؟ و اگر قضیه‌اش به حاکم اقا ای رز ای ی با ای بخورد؟ امام ار 
مر ای او ۱ 

3 از ابوداود نیز روایت می کند که امام احمد دریاردی کسی که ی رو رای را ها و شا و ی که 
[منکری ] تغییر یابد؟ امام احمد گفت: آن را واجب می‌بینم! 

4 - از اسحاق نیز روایت می‌کند که از امام ات ار کی که ور و مر می‌کند سوّال کردم. آیا تعویضی بر 
اوست یا نه؟ امام احمد گفت: (همه‌ی اینها را بشکن, و هیچ وی ۱ 


ب 


کون ای ی اک ره اه ۱۱ 


جواب: اول؛ امام ار ۱( 
ار مارا مسق را م است و هیچ اختلافی در جرا بدن ان رد یاها ست ‏ 

دوم؛ علامه سفارینی در غذاء الالباب شرح منظومه الاداب 1/148 گوید: (نصوص امام احمد در تحریم نی و فلوت و امثال اینها سوت د 
واضح است .. .و مذهب امام احمد بر تحریم ادوات موسیقی است چه شنیدن و چه نواختن و چه درست کردن چنین ادواتی و مثل اینها . 
آنچه علمای ما در الاقناع و المنتهی و الغایه روی آن تأکید دارند و قطعی دانسته‌اند. حرام بودن هر آهنگی -غیر از دف ۰ 
۱ . و امثال اینهاست!). 

سوم امام ابن قدامه مقدسی در المغني 4 گوید: آهنگ يا ادوات موسیقی سه دسته هستند؛ دسته‌ای حرام همانند: انواع الاتی که تار 
دارند وبا آن ساز زده می‌شود و انواع نی و فلوت‌ها و عود و تتبور و طبل .و مثل اینها ... 

آخرین؛ امام ابن الجوزی در تلبیس ابلیس ص 111 گوید: |وقتی ابلیس از گمراه کردن انسان‌های صالح و عبادت‌کار در شنیدن صداهای حرام 
مثل عود مایوس شد به چیزی که کارایی‌اش مثل عود باشد نگاه کرد. پس ایا در ایا دی دی ره ار دا سای انا تس کدا و 
هی ار ما ۱ | و فقیه آن است که در اسباب و نتایج فکر کند و در مقاصد بنگرد!). 
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۳ 


ِ_" ۱ 
حللا مه 2 ی ی ِ 


1 - بر اساس احادیث صحیحی که در اين بحث آمده موسیقی و آهنگ به طور مطلق حرام است!؛ و تمامی اعتراضات وارد شده بر حدیثی 
که امام بخاری روایت کرده, مردود است!. 

2 - فهم صحابه هه نیز چنین بوده که موسیقی به طور مطلق حرام است و فقط در عروسی دف زدن استثناء شده است. همان‌طور که 
آبن‌مسعود لته رید « [دف را و و فجن کربه کردن بر مرده بدون توجه‌شرای) به ما آحاره ر ره داده شده 
است»» و رسول الّه تلا نیز برای اعلان نکاح کم‌ترین ادوات موسیقی که دف بوده اجازه داده است که بر سر عروسی زده شود. همان‌طور که 
می‌فرمایند: «فرق بین حلال و حرام آدر ازدواج ] دف و دا و صوت نی . اعلان آن ازدواج با آواز خواندن یا آگاه کردن مردم] بر 
و خی روات‌هایی که به آن استناد شده که رسول اه ل: زدن دف را از دختران صحابه هه مشاهده نموده 
خ دس در جه روزی و به چه سببی بوده است تا به آن استناد شود! 

3 حدیث عائشه نا که در حلال بودن موسیقی به آن استدلال شده, دلیل صریحی بر خلاف استدلال آنها بوده و دلالت بر حرمت 
موسیقی دارد! زیرا رسول اهاز کلمه‌ی ایا پر استدراک بر ابوبکر «قثته به کار برده است. که بر معلول بودن آن صراحت دارد و در 
از حرف او ۳ " به کار پرده شده که دلالت ۱۱.۰ علت جای هدن دد در روز عبد مربات ۰ 


۳ رورهای سال این علت وجود نداردا و ی عا فاص دا رب 9 
قیاس بر این روز برای روزهای دیگر فاسد است. 

4 -حدیت بریده عللنخه نیز در قصه‌ی آن زنی که نذر کرده بود بالای سر رسول ال کل در صورتی که ال ری اند 
۴ ۱ ی بر حرمت موسیقی دارد! زیرا رسول اه عا به آن زن فرمودند: ی " ولی در غیر این‌صورت 
۳۹ ۱۰ آپی رسولاته 8 از انجام دادن اين کار را درد و نهی از یک کار هم دلالت بر حرام بودن آن 
در خصوص رسول‌اله کل بوده است! ۳ ان رن کت (ای رسول ال من نذر کرده‌ام که اگر له 36 شما را سالم و تندرست 
و( »+ طور مطلق سح بود. دیگرتبزی تبود که آن زن اجازه بگیرد؛ و اجازه دادن از طرف 
گر دلالت: کر فت ار زر در آن حایگاه گناه نبوده است!. 

3 - تمامی روایت‌هایی که به صحابه‌ی رسول الّه و مانند بسن جفر و حسان بن تابت ففته و دیگران از صحابه 
و تابعین نسبت داده می‌شود که موسیقی گوش می‌دادند صحیح نیستندا, و علّت نادرست بودن آن‌ها را در این بحث بیان داشتهايم! 

0 - اصحاب مذاهب چهارگانه‌ی اهل سنت و اتباع آنان نیز همان‌طور که در این بحث بیان داشته‌ایم قائل به حرمت موسیقی به طور مطلق 
هستند و همان‌طور که امام شافعی گوید: ادوات موسیقی با خوک در مطلق حرام بودن. فرقی با هم ندارندا؛ و آن جاهایی که استثناء شده 
فقط یک آلت موسیقی و آن هم دف است!, واه تعالی آعلم! 
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